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Analyzing the Role and Behavioral Characteristics of Re-
ligious Managers in the Improvement of Practical Social 

Ethics from the Perspective of the Qur’an and Hadith 

Morteza Pahlavani1

Abstract
Religious management means management of a group of people committed to 
religion who guide people to the path of a happiness. The Holy Qur’an, which 
considers man to be a social being by nature, believes that “management” is 
to manage affairs as a social matter. Today, due to the lack of attention to re-
ligious management and neglecting the aspect of social education, many so-
cial institutions have faced problems, because every community needs proper 
management to achieve its goals. The purpose of the current research is to 
explain the role and characteristics of religious managers (leaders) in social 
ethics, with a descriptive-analytical method. 
The results of research show that in a religious society, the most important 
pillar of management is the cultivation of social ethics, because it is the ba-
sis of all individual and social deeds. The role of religious leaders in improv-
ing practical social ethics is to be a role model in performing duties, creating 
and strengthening social solidarity, the ability to create social order, friendship 
and tolerance with subordinates, developing hope in people in realistic way. 
Among the other characteristics of religious leaders in practical social ethics 
are features such as gaining trust by having a spirit of trustworthiness, honesty 
in behavior, flexibility in working with a spirit of tolerance, creating affection 
with generosity and kindness, maintaining power by having a spirit of courage 
and serving the people by avoiding the spirit of self-interest. 
Keywords: Management, Religious Management, Community, Practical Ethics.
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واکاوی نقش و خصوصیات رفتاری مدیران دینی در تعالی بخشی 
اخلاق کاربردی اجتماعی از دیدگاه قرآن و حدیث

مرتضی پهلوانی1
چکیده

مدیریت دینی به معنای »اداره« جمعی از انسان‌های متعهد به دین است که مردم 
را به مسیر زندگی سعادتمندانه راهنمایی می‌کنند، قرآن کریم که انسان را فطرتاً 
موجودی اجتماعی می‌داند، بر این باور است که »مدیریت« یک امر اجتماعی 
برای اداره امور است. امروزه به دلیل عدم توجه به مدیریت دینی و تغافل از جنبه 
تربیت اجتماعی، بسیاری از نهادهای اجتماعی با مشکل مواجه شده‌اند، چراکه 
هر اجتماع نیازمند مدیریت صحیح برای دستیابی به مقاصد است. هدف از 
پژوهش حاضر تبیین نقش و خصوصیات مدیران دینی در اخلاق اجتماعی 
است و نتایج حاصل با روش توصیفی _ تحلیلی حاکی از آن است که در 
جامعه دینی مهم‌ترین رکن مدیریت، پرورش اخلاق اجتماعی است، چراکه پایه 
و اساس تمام اعمال فردی و اجتماعی را داراست. نقش مدیران دینی در تعالی 
بخشی اخلاق کاربردی اجتماعی عبارت است از الگو بودن در انجام فرایض، 
ایجاد و تقویت همبستگی اجتماعی، توانایی ایجاد نظم اجتماعی، رفق و مدارا 
با زیردستان، توسعه امیدواری در مردم بدون آمال واهی. از دیگر خصوصیات 
مدیران دینی در اخلاق کاربردی اجتماعی می‌توان به جلب اعتماد با داشتن 
روحیه امانت‌داری، صداقت در رفتار، انعطاف کاری با داشتن روحیه تغافل، 
ایجاد الفت باسخاوت و بخشندگی، حفظ قدرت با داشتن روحیه غیرت و 

شجاعت، خدمت‌رسانی به مردم با اجتناب از روحیه جاه‌طلبی اشاره کرد.
واژگان کلیدی: مدیریت، مدیریت دینی، اجتماع، اخلاق کاربردی.
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1. مقدمهمرت
امــروزه موضــوع »مدیریــت« از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت؛ زیــرا نقــش مدیریــت 
در اداره امــور جوامــع بشــری به‌خصــوص مراکــز علمــی و صنعتــی بــر همــگان روشــن 
ــب  ــات در جوان ــتردگی موضوع ــول و گس ــراوان و تح ــای ف ــروزه پیچیدگی‌ه ــت. ام اس
مختلــف در تمــام امــور، موجــب شــده اســت تصمیم‌گیــری بــا مشــکل اساســی مواجــه 
ــح جهــت اخــذ  ــی صحی ــد مدیریت ــن مســئله جوامــع بشــری نیازمن ــع ای ــرای رف شــود، ب

تصمیمــات درســت و اصولــی در برخــورد بــا امــورات جامعــه اســت.
ــزی،  ــانی در برنامه‌ری ــادی و انس ــع م ــد مناب ــر و کارآم ــری مؤث ــد به‌کارگی ــت فرآین مدیری
ــه  ــرای دســتیابی ب ــرل اســت کــه ب ــات، هدایــت و کنت ــع و امکان ســازمان‌دهی، بســیج مناب
اهــداف ســازمانی و بــر اســاس نظــام ارزشــی موردقبول صــورت می‌گیــرد )رضائیــان، ۱۳۷۰: 
6(. دیــن الهــی، مجموعــه عقایــد و اخــاق و قوانیــن و مقرراتــی اجرایــی اســت کــه خداونــد 
آن را بــرای هدایــت بشــر فرســتاده اســت تــا انســان در پرتــو تعالیــم آن، هــوا و هــوس خــود را 
کنتــرل و آزادی خــود را تأمیــن کنــد. انســان خدابــاور، چــون خــود را در تحــت ربوبیت ذات 
اقــدس الهــی می‌دانــد، تــاش می‌کنــد بــا عمــل بــه آییــن الهــی و اســتقامت و پایــداری در 

آن، مقصــود واقعــی را دریابــد )خراشــادی زاده، بابائــی، 1393: 4(.
ــه ذات اقــدس باری‌تعالــی،  از منظــر قــرآن کریــم، مدیریــت مفهومــی اســت منتســب ب
ــی کــه حــاوی نســبت  ــد متعــال اســت. یکــی از آیات ــق آن در خداون ــی ظهــور مطل یعن
ــقَ 
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َّ
ــهُ ال

َّ
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ُ
ک  رَبَّ

تدبیــر و رهبــری بــه خداونــد متعــال اســت می‌فرمایــد: »إِنَّ
 مِنْ بَعْدِ 
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ــروردگار شــما، خداونــدی  « )یونــس:3(؛ پ َ
ــرُون
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ک
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ذ

َ
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َ
ــا

َ
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اعْبُــدُوهُ أ

َ
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ُ
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ْ
إِذ

اســت کــه آســمان‌ها و زمیــن را در شــش روز ]= شــش دوران[ آفریــد؛ ســپس بــر تخــت 
ــر کار )جهــان( پرداخــت؛ هیــچ شــفاعت کننــده‌ای،  ــه تدبی )قــدرت( قــرار گرفــت و ب
جــز بــا اذن او نیســت؛ ایــن اســت خداونــد، پــروردگار شــما! پــس او را پرســتش کنیــد! 

ــوید؟! ــر نمی‌ش ــا متذکّ آی
بنابرایــن مدیریــت دینــی و اســامی، حاکمیــت و ولایــت خــدا بــر انسان‌هاســت و تنهــا 
چنیــن حاکمیتــی کــه منشــأ آن خداســت، مشــروعیت دارد )کاظمــی، ۱۳۸۱: ۲۷( چراکه 
»مدیریــت دینــی« دارای اصولــی اســت کــه فحشــا و منکــر در آن راه پیــدا نمی‌کنــد و 
اگــر در مــواردی هــم ایــن آفــت در آن نفــوذ کنــد، بایــد به‌مرورزمــان آن را از بیــن بــرد، 
چون‌کــه فحشــا و منکــر بــا طبیعــت مدیریــت اســامی ســازگاری نــدارد؛ بنابرایــن بــرای 
ــد  ــزی و ســازمان‌دهی بای ــوع برنامه‌ری ــن عارضــه نشــود، در ن ــت دچــار ای اینکــه مدیری

به‌گونــه‌ای عمــل کنیــم کــه این‌گونــه آفــات در آن نفــوذ پیــدا نکننــد.
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پیامبــر اســام، از جانــب خداونــد مأمــور شــد تــا در آخریــن ســال عمــرش، در ســفر حجــة 
ــا  ــد و به‌طــور رســمی و اختصاصــی، ب ــه مــردم معرفــی نمای ــوداع، جانشــین خویــش را ب ال
نصــب علــی )ع( بــه خلافــت و امامــت، تکلیــف مدیریــت را در امــور دیــن و دنیــای امــت 
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َ
اســامی مشــخص ســازد: »یا أ

کافِرِین«)مائــده:67(؛ ای پیامبــر! 
ْ
ــوْمَ ال

َ
ق

ْ
ــهَ لا یهْــدِی ال

َّ
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ــاره ولایــت و رهبــری علــی بــن ابی‌طالــب امیرالمؤمنیــن  آنچــه از ســوی پــروردگارت ]درب
)ع(‌[ بــر تــو نازل‌شــده ابــاغ کــن؛ و اگــر انجــام ندهــی پیــام خــدا را نرســانده‌ای و خــدا تــو 
را از ]آســیب و گزنــد[ مــردم نگــه مــی‌دارد؛ قطعــاً خــدا گــروه کافــران را هدایــت نمی‌کنــد.
بحــث مدیریــت، یــک موضــوع جدیــد و نویــن نیســت و از ابتــدای خلقــت بشــر همــواره 
موردتوجــه قرارگرفتــه اســت و جوامــع کوچــک بشــری بــا توجــه بــه مدیریــت اســت کــه 
ــه جوامــع گســترده تبدیل‌شــده اســت و ایــن حــس اجتماعــی بشــر اســت کــه اقتضــا  ب
ــئله  ــه مس ــرورت دارد ک ــن‌رو ض ــود. ازای ــتری داده ش ــای بیش ــت به ــه مدیری ــد ب می‌کن
ــش  ــدف از پژوه ــرد. ه ــرار گی ــی ق ــی موردبررس ــران دین ــات مدی ــت و خصوصی مدیری
حاضــر نیــز دســتیابی بــه ایــن ســؤال اســت کــه نقــش و خصوصیــات مدیــران دینــی در 

تعالــی بخشــی اخــاق کاربــردی اجتماعــی از دیــدگاه قــرآن و حدیــث چیســت؟

2. پیشینه پژوهش
بــر اســاس بررســی به‌عمل‌آمــده، تاکنــون پژوهــش مســتقلی دربــاره نقــش و خصوصیــات 
مدیــران دینــی در تعالــی بخشــی اخــاق اجتماعــی از منظــر قــرآن و حدیــث انجام‌نشــده 
و در ایـــن زمینـــه، منبع مســـتقلی به دســـت نیامـده؛ امـا منابعی وجـــود دارد کـه در آن‌ها 

به‌نوعی بـــه این مســـئله اشاره‌شــده اســت کـــه اجمـــالًا معرفی می‌گـــردد.
1. کتــاب »تنبیــه الخواطــر و نزهــة النواظــر«، معــروف بــه »مجموعــه ورّام« از ورام بــن 
ابــی فــراس مالکــی اشــتری، در آن بــه مســائل آداب و اخــاق اســام به‌صــورت کلــی 
از حکمت‌هــا و مواعــظ، آداب معاشــرت، اخــاق و صفــات حســنه و راه کســب آن‌هــا 

ــت. ــده اس و... پرداخته‌ش
ــر  ــا ذک ــروز، ب ــی اف ــر غلامعل ــرآن« از دکت ــدگاه ق ــی از دی ــاق اجتماع ــاب »اخ 2. کت

ــت. ــه اس ــی پرداخت ــائل اجتماع ــی از مس ــی برخ ــه بررس ــرآن ب ــی از ق آیات
3. کتــاب نگرشــی بــر مدیریــت اســامی از ســید رضــا تقــوی دامغانــی بــه بررســی اندیشــه 
مدیریــت، ضــرورت و ارکان مدیریــت، ابــزار و آفــات مدیریــت و... به‌صــورت خلاصــه 
پرداختــه و در ایــن پژوهــش برخــی از موضوعــات مدیریــت دینــی در آن کم‌رنــگ اســت.



 114

سال سوم 
شمارة دوم
پیاپی: 10
تابستان 1402

نی
لوا

 په
ضی

4. کتــاب مدیــران و اخــاق اســامی از محمدعلــی حســین زاده نیــز بــه بررســی مرت
جنبه‌هــای اخلاقــی مدیریــت اســامی پرداختــه اســت.

5. تصمیم‌گیــری، رهبــری و ارتباطــات اثربخــش در قــرآن بــر اســاس داســتان ســلیمان و 
ملکــه ســبا از علی‌نقــی امیــری، در خصــوص مدیریــت اســامی طبــق یــک داســتان از 
قــرآن کریــم موردبررســی قرارگرفتــه اســت و ایــن مقالــه نیــز بخــش جزئــی از مدیریــت را 

در قالــب داســتان ارائــه داده اســت.
6. مقالــه تربیــت اجتماعــی و پایه‌هــای اخلاقــی آن در قــرآن از دیــدگاه علامــه طباطبایــی 
از ســید مهــدی ســلطانی رنانــی نیــز برخــی از پایه‌هــای تربیــت اجتماعــی ازجملــه تقــوا، 

عدالــت، وحــدت و امنیــت را بررســی کــرده اســت.

3. مفهوم شناسی
 مدیریــت دینــی: از منظــر قــرآن کریــم، مدیریــت دینــی مفهومــی اســت منتســب بــه ذات 
ــی  ــد متعــال اســت. یکــی از آیات ــی، یعنــی ظهــور مطلــق آن در خداون اقــدس باری‌تعال
ــمُ 

ُ
ک  رَبَّ

ــد: »إِنَّ ــال اســت می‌فرمای ــد متع ــه خداون ــری ب ــر و رهب کــه حــاوی نســبت تدبی
مْــرَ مَــا مِــنْ 

َ ْ
ــرُ الْأ عَــرْشِ یدَبِّ

ْ
ــی ال

َ
وَی عَل

َ
ــمَّ اسْــت

ُ
یــامٍ ث

َ
ةِ أ

َّ
رْضَ فِــی سِــت

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ الْأ ــقَ السَّ

َ
ل
َ
ــذِی خ

َّ
ــهُ ال

َّ
الل

« )یونــس:3(؛ پــروردگار  َ
ــرُون

َّ
ک

َ
ذ

َ
 ت
َ
ــا

َ
 ف

َ
اعْبُــدُوهُ أ

َ
ــمْ ف

ُ
ک ــهُ رَبُّ

َّ
ــمُ الل

ُ
نِــهِ ذلِک

ْ
 مِــنْ بَعْــدِ إِذ

َّ
ــفِیعٍ إِلا

َ
ش

شــما، خداونــدی اســت کــه آســمان‌ها و زمیــن را در شــش روز ]= شــش دوران[ 
ــر کار )جهــان( پرداخــت؛  ــه تدبی ــت و ب ــرار گرف ــدرت( ق ــر تخــت )ق ــد؛ ســپس ب آفری
هیــچ شــفاعت کننــده‌ای، جــز بــا اذن او نیســت؛ ایــن اســت خداونــد، پــروردگار شــما! 

ــوید؟! ــر نمی‌ش ــا متذکّ ــد! آی ــتش کنی ــس او را پرس پ
آیــه مذکــور بیانگــر ایــن اســت کــه خــدای ســبحان ســبب اصلی اســت و کســی اســت که 
غیــر او هیــچ اصالــت و اســتقلالی نــدارد و تدبیــر تمــام امــور بــه دســت اوســت )طباطبایی، 
ــت  ــق حاکمی ــازی و تحق ــامی زمینه‌س ــی و اس ــت دین ــن‌رو، مدیری 1374، 10: 10(؛ ازای
خــدا بــر انسان‌هاســت و تنهــا چنیــن حاکمیتــی کــه منشــأ آن خداســت، مشــروعیت دارد 
ــت؛  ــاوت اس ــب متف ــایر مکات ــداف س ــا اه ــاً ب ــداف آن ماهیت ــی، ۱۳۹۴: ۲۷( و اه )مقیم
چراکــه منظــور از مدیریــت در اســام، فقــط اســتفاده و بهره‌بــرداری از نیروهــای انســانی 
و مــادی جهــت کســب منافــع و ســرمایه بیشــتر نیســت، بلکــه بــه امــور معنــوی در رشــد و 

رســتگاری فــردی و اجتماعــی نیــز توجــه دارد )تقــوی دامغانــی، ۱۳۸۰: ۱۲(.
ــی  ــری در جوامــع غرب ــت و رهب ــر تحقیق‌هــای انجام‌شــده در خصــوص مدیری مــروری ب
نشــان می‌دهــد کــه رویکردهــای جدیــد رهبــری و مدیریــت غربــی توجــه بــه ارزش‌هــای 
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ــواردی  ــد. م ــه اهــداف پیداکرده‌ان ــل ب ــی اثربخــش جهــت نی ــی را عامل انســانی و اخلاق
ماننــد صداقــت، تعهــد، وفــاداری، تواضــع، عدالــت کــه در دیــدگاه اســام مبانــی اساســی 
در روابــط رهبــران و پیــروان )در هــر ســطح( بــه شــمار رفتــه و از بدو ظهور اســام، به‌وســیله 
پیامبــر )ص( و ســپس ائمــه معصومیــن )ع( موردتوجــه اکیــد قرارگرفتــه به‌تازگــی موردتوجه 
ــی  ــد؛ به‌عبارت‌دیگــر، مدیریــت غرب ــوم مدیریــت در غــرب قرارگرفته‌ان صاحب‌نظــران عل

در حــال نزدیــک شــدن بــه رویکــرد اســامی مدیریــت اســت )افجــه‌ای، ۱۳۶۹: 33(.
درنتیجــه مفهــوم مدیریــت دینــی را می‌تــوان اداره جامعــه بــر مبنــای انسان‌شناســی دینــی 
و وحیانــی لحــاظ کــرد کــه در آن از ارزش‌هــا و ضــد ارزش‌هایــی کــه دیــن در خصــوص 
ــرد، مدیریــت دینــی اقتضــای آن را دارد  آن بحــث کــرده اســت موردتوجــه قــرار می‌گی
کــه در مفهــوم توســعه و رشــد، عناصــر معنــوی و اخلاقــی و ارزشــی را به‌عنــوان عناصــر 

اصلــی در ســاختار شــخصیت انســان بحــث کنــد.
ــه  ــت ب ــق« اســت کــه در لغ مفهــوم اخــاق کاربــردی: واژه اخــاق جمــع »خُل
ــت‌گویی  ــد راس ــندیده مانن ــو و پس ــجایای نیک ــم از س ــت؛ اع ــده اس ــجیه آم ــای س معن
ــی. در  ــی و آلوده‌دامن ــد دروغ‌گوی ــند مانن ــت و ناپس ــجایای زش ــا س ــی، ی و پاک‌دامن
ــا واژه »خَلــق« هــم شمرده‌شــده اســت )واســطی  عمــوم کتاب‌هــای لغــوی، ایــن واژه ب

.)1471 337؛ ج‍وه‍ــری، 1368، 4:  زبیــدی، 1414 ق، 6: 
 اندیشــمندان مســلمان و غیرمســلمان بــرای علــم »اخــاق« تعاریــف گوناگونــی ارائــه 
کرده‌انــد. از میــان ایــن تعاریــف بــه نظــر می‌رســد جامع‌تریــن تعریــف ایــن اســت کــه 
ــع و  ــی و رف ــب خوب ــای کس ــا، راه‌ه ــا و بدی‌ه ــواع خوبی‌ه ــاندن ان ــی و شناس ــا معرف ب

ــزدی، 1381: 18(. ــاح ی ــد )مصب ــا می‌آموزن ــه م ــا را ب ــع بدی‌ه دف
اخــاق کاربــردی در حقیقــت، زیرمجموعــه اخــاق هنجــاری اســت. بــه تعبیــر دیگــر 
ــی از  ــای خاص ــه در حوزه‌ه ــت؛ البت ــاری اس ــاق هنج ــان اخ ــردی هم ــاق کارب اخ
زندگــی فــردی و اجتماعــی. هرچنــد روزبــه‌روز بــر تعــداد ایــن حوزه‌هــا افــزوده می‌شــود 
ــام  ــوان ن ــره بشــری را می‌ت ــای روزم ــی از فعالیت‌ه ــر فعالیت ــروزه کمت ــه‌ای کــه ام به‌گون
ــه  ــرار نگرفت ــی ق ــردی موردبررس ــاق کارب ــاخه‌های اخ ــی از ش ــوان یک ــه به‌عن ــرد ک ب

ــردی بحــث کــرد )شــریفی، 1397: 27(. ــا از آن نتــوان در اخــاق کارب باشــد ی

4. نقش مدیران دینی در اخلاق کاربردی اجتماعی
ــه اســتبدادی و  ــه موقعیــت اســتراتژیکی کــه دارد می‌توانــد کشــور را ب ــا توجــه ب مدیــر ب
ــی و  ــتعمار زده، دین ــتعمارگر و اس ــک، اس ــر دموکراتی ــک و غی ــتبدادی، دموکراتی غیراس
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ــیم و مرت ــوی تقس ــف و ق ــدن، ضعی ــر متم ــدن و غی ــرفته، متم ــده و پیش ــکولار، عقب‌مان س
ــاسُ علــی دیــنِ مُلوکهــم« )مجلســی، 1427ق، 103: 7(.

ّ
ــد، چــون »الن ــل کن تبدی

 اســتاد مطهــری در اهمیــت و نقــش مدیــر در جامعــه گفتــه اســت: مدیریــت صحیــح 
ــول  ــه رس ــازد، آن‌چنان‌ک ــا را می‌س ــن ملت‌ه ــا، قوی‌تری ــای دنی ــن ملت‌ه از ضعیف‌تری
ــری، 1367، 3: 115(.  ــود )مطه ــری ب ــزه رهب ــن معج ــام داد و ای ــرم )ص( آن را انج اک
ــده  ــه پذیرفته‌ش ــت جامع ــت و ضلال ــم، در هدای ــل حاک ــش بی‌بدی ــم نق ــرآن کری در ق
ــاءَ 

َ
ــوةِ وَ إِیت

َ
ــامَ الصل

َ
یــرَتِ وَ إِق

َ
خ

ْ
یْهِــمْ فِعْــلَ ال

َ
ــا إِل

َ
وْحَیْن

َ
ــا وَ أ

َ
مْرِن

َ
 بِأ

َ
 یَهْــدُون

ً
ــة ئمَّ

َ
نَهُــمْ أ

ْ
اســت: »وَ جَعَل

ــا عَبِدِینَ«)انبیــاء:41(؛ و آن‌هــا را پیشــوایانی قراردادیــم کــه به‌فرمــان مــا 
َ
ن
َ
ــوا ل

ُ
کــوةِ وَ کان الزَّ

)مــردم را( هدایــت می‌کردنــد و انجــام کارهــای نیــک و برپاداشــتن نمــاز و ادای زکات 
ــه آن‌هــا وحــی کردیــم و آن‌هــا مــرا عبــادت می‌کردنــد. را ب

ــا 
َ
ایَتِن

َ
ــوا بِئ

ُ
ــا صبــرُوا وَ کان

َّ َ
ــا لَم

َ
مْرِن

َ
 بِأ

َ
 یهْــدُون

ً
ــة ئمَّ

َ
ــا مِنهُــمْ أ

َ
ن
ْ
ــت: »وجَعَل ــده اس ــر آم ــای دیگ در ج

« )ســجده:24(؛ و از آن‌هــا امامــان )و پیشــوایانی( برگزیدیــم کــه به‌فرمــان مــا )مردم  َ
ــون

ُ
یُوقِن

را( هدایــت می‌کردنــد بــه خاطــر این‌کــه شــکیبایی نمودنــد و بــه آیــات مــا یقیــن داشــتند.
بــا توجــه بــه آیــات مذکــور می‌تــوان دریافــت کــه مدیریــت دینــی در اخــاق کاربــردی 
ــت  ــه رعای ــد توجــه خــود را معطــوف ب ــر بای اجتماعــی نقــش بســزایی دارد و یــک مدی
حــق کنــد و آیــات قــرآن را سرمشــق خــود در جامعــه قــرار دهــد، در ادامــه بــه مــواردی 

ــه می‌شــود. ــی بخشــی در اخــاق اجتماعــی پرداخت ــر جهــت تعال از نقش‌هــای مدی

الف( الگو بودن در انجام فرایض
ــرای زیردســتان و  ــد در عبادت‌هــای خــود، الگــو و محــور ب ــه اســامی بای ــر جامع مدی
کــمْ فِــی رَسُــولِ 

َ
 ل

َ
ــدْ کان

َ
ق

َ
ــد: »ل ــال می‌فرمای ــد متع ــدان خــود باشــد. چنانچــه خداون کارمن

«)احــزاب:21(؛ زیــرا  ً
 کثِیرا

َ
ــه

َّ
کــرَ الل

َ
خِــرَ وَ ذ

ْ
یــوْمَ الْآ

ْ
 وَ ال

َ
ــه

َّ
 یرْجُــوا الل

َ
ــنْ کان

َ
 لِِم

ٌ
ة

َ
 حَسَــن

ٌ
سْــوَة

ُ
ــهِ أ

َّ
الل

ــاق  ــاز جماعــت، حــج، انف ــای اجتماعــی همچــون نم ــرای عبادت‌ه خــدای ســبحان ب
ــر  ــه مدی ــی ب ــت و حت ــل اس ــرادا قائ ــای ف ــه عبادت‌ه ــبت ب ــری نس و ... ارزش والات
ــاوت  ــب‌زنده‌داری و ت ــر ش ــتور ب ــرم )ص(، دس ــر اک ــرت پیامب ــود حض ــی خ حکومت
همیشــگی بــر تــاوت قــرآن کریــم داد تــا باعــث افزایــش ســعه‌صدر وجــودی او شــود:

 
ً
رْتِیــا

َ
 ت

َ
ــرْآن

ُ
ق

ْ
ــلِ ال ِ

ّ
یــهِ وَ رَت

َ
وْ زِدْ عَل

َ
 أ
ً
لِیــا

َ
ــهُ ق

ْ
ــصْ مِن

ُ
ق

ْ
وِ ان

َ
ــهُ أ

َ
 نِصْف

ً
لِیــا

َ
 ق

َّ
یــلَ إِلا

َّ
ــمِ الل

ُ
ــلُ ق مِّ

زَّ
ُ ْ
یهَــا الْم

َ
»یــا أ

« )مزمــل:1 - 5(؛ »ای جامــه بــه خــود پیچیــده! شــب را، جز  ً
قِیــا

َ
 ث
ً
ــوْلا

َ
یــک ق

َ
قِی عَل

ْ
ل
ُ
ــا سَــن

َّ
إِن

کمــی، بــه پــا خیــز! نیمــی از شــب را، یــا کمــی از آن کــم کــن. یــا بــر نصــف آن بیفــزا 
و قــرآن را بــا دقــت و تأمــل بخــوان. چراکــه مــا بــه‌زودی ســخنی ســنگین را بــه تــو القــا 

خواهیــم کــرد.«
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تهجــد آثــار و فوایــد اجتماعــی بســیاری دارد؛ شــب‌زنده‌داران، شــیران روز و راهبــان 
شــب‌اند کــه خداونــد به‌وســیله‌ی آنــان عــذاب را از امــت برمــی‌دارد )ســیوطی، 1404ق، 
3: 216( امــام علــی )ع( در خطبــه قاصعــه می‌فرمایــد: »اگــر به‌ناچــار تعصــب ورزیــدن 
باشــید، در امــور شایســته تعصب داشــته باشــید: در خوی‌های نیــک و گزیــده و کردارهای 
پســندیده، در بردبــاری، نگاه‌داشــتن حــقّ همســایه و وفــای بــه عهــد و پیمــان و فرمان‌بــری 
ــن احســان )کار نیکــو( و دســت کشــیدن  ــی گردنکشــان و فراگرفت نیکــوکاران و نافرمان
ــردم و فرونشــاندن  ــرای م ــزی و انصــاف و دادگــری ب ــه خونری ــت دادن ب از ســتم و اهمی
خشــم و دوری جســتن از تبــاه‌کاری در زمیــن« )نهج‌البلاغــه، خطبــه ۲۳۴( و ایــن خــود 
بزرگ‌تریــن خدمــت اجتماعــی آنــان اســت. خــدای متعــال در ســوره مزمل )آیــات 2–9( 
ــه ایــن وســیله آمــاده گرفتــن  ــا ب ــه رســولش )ص( امــر می‌کنــد که نمــاز شــب بخواند ت ب
ــای  ــر حرف‌ه ــد در براب ــود و بتوان ــول می‌ش ــه او مح ــه‌زودی ب ــه ب ــردد ک ــئولیتی گ مس
بیهــوده‌ای کــه دشــمنان می‌زننــد و شــاعر و کاهــن یــا دیوانــه‌اش می‌خواننــد صبــر کنــد و 

ــد )طباطبایــی، 1374، 20: 94(. ــان کناره‌گیــری نمای ــه نحــوی پســندیده از آن ب

ب( ایجاد و تقویت همبستگی اجتماعی
»همبســتگی اجتماعــی« در میــان جامعه‌شناســان، بــرای اشــاره بــه صف‌بنــدی نزدیــک 
اجــزای یــک جمــع و به‌مــوازات اصطــاح رایج‌تــر »یگانگــی« بــه کار مــی‌رود )گولــد، 
1376: 904(. »همبســتگی درواقــع احســاس مســئولیت متقابــل بیــن چنــد نفــر یــا چنــد 
ــد  گاهــی و اراده برخــوردار باشــند، همچنیــن همبســتگی می‌توان گــروه اســت کــه از آ
ــتگی  ــی وابس ــا حت ــی ی ــان‌ها به‌طورکل ــن انس ــرادری بی ــانی و ب ــای انس ــامل پیونده ش
ــی و  گاه ــرد آ ــن ط ــی متضم ــتگی اجتماع ــد. همبس ــان باش ــع آن ــات و مناف ــل حی متقاب
ــه احــراز ایــن  ــر تقابــل و مســئولیت نیســت، بالعکــس دعــوت ب نفــی اخلاقــی مبتنــی ب
ــتگی  ــن همبس ــرو،1370: 400(؛ بنابرای ــت« )بی ــل اس ــزام متقاب ــاس ال ــا و احس ارزش‌ه
اجتماعــی احســاس یگانگــی در عیــن داشــتن ممیــزات فــردی، احســاس متقابــل و حــس 
همــکاری بــالا در بیــن اعضــای جامعــه اســت. رعایــت پیوندهــا و وحــدت کل جامعــه، 
عنصــر قوام‌بخــش همبســتگی اجتماعــی اســت. متغیرهــای زیــادی از منظــر دیــن وجــود 
دارنــد کــه باعــث همبســتگی اجتماعــی می‌شــوند کــه بخشــی از آن‌هــا در قســمت‌های 
قبلــی اشــاره شــد و در مقابــل بعضــی متغیرهــا، ماننــد غیبــت در همبســتگی اجتماعــی 
ــی،  ــی عامل ــوند )جبل ــه می‌ش ــیدگی جامع ــم پاش ــث دره ــد و باع ــاد می‌کنن ــه ایج رخن
بی‌تــا: 34(. بدیــن منظــور اســام بــر تبعیض‌هــای نــژادی از رنــگ و قومیــت و... خــط 

ــد. ــی می‌کن ــم معرف ــرادر ه ــه را ب بطــان می‌کشــد و هم



 118

سال سوم 
شمارة دوم
پیاپی: 10
تابستان 1402

نی
لوا

 په
ضی

ــط مرت ــداری رواب ــی و نســبی یکــی از عوامــل مهــم و ریشــه‌ای در پای ــاً ارتباطــات خون مث
انســانی اســت، امــا در برخــی مــوارد می‌توانــد عامــل ایجــاد تعصبــات نــژادی و قومــی 
قبیلگــی شــود لــذا اســام جهــت پیونــد گســترده‌تر انســان‌ها بــا یکدیگــر، اصلــی فراتــر 
از ایــن نــوع ارتبــاط در بیــن مســلمانان پایه‌گــذاری نمــوده اســت و آن را اخــوت دینــی 
وَیکــمْ« 

َ
خ

َ
 أ

َ
صْلِحُــوا بَیــن

َ
أ
َ
 ف

ٌ
ــوَة

ْ
 إِخ

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
مَــا الْم

َّ
نامیــده اســت. خداونــد می‌فرمایــد: »إِن

)حجــرات:10(؛ مؤمنــان بــرادر یکدیگرنــد پــس دو بــرادر خــود را صلــح و آشــتی دهیــد 
و تقــوای الهــی پیشــه کنیــد، باشــد کــه مشــمول رحمــت او شــوید. بدیــن ســبب تمــام 
ــتگی‌های  ــت همبس ــن اس ــه ممک ــب و... را ک ــت، نس ــژاد، ملی ــی، ن ــای جغرافیای مرزه
ــا  ــن دل‌ه ــده و بی ــد را درنوردی ــدوده کن ــی مح ــای معین ــه و مرزه ــی را در حیط اجتماع
ــران  ــوره آل‌عم ــت(. در س ــاخته اس ــرار س ــوی برق ــی و معن ــه‌ای روحان ــت و رابط محب
خداونــد متعــال ایجــاد آییــن همبســتگی و امنیــت را بــه عهــده رهبــران جامعــه گذاشــته 
ــهِ 

َّ
 الل

َ
کــرُوا نِعْمَــت

ْ
ــوا وَ اذ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 وَ لا ت

ً
ــهِ جَمِیعــا

َّ
صِمُــوا بِحَبْــلِ الل

َ
اســت و می‌فرمایــد: »وَ اعْت

رَةٍ 
ْ
فا حُف

َ
مْ عَلی ش

ُ
ت
ْ
 وَ کن

ً
وانا

ْ
مْ بِنِعْمَتِهِ إِخ

ُ
صْبَحْت

َ
أ
َ
وبِکمْ ف

ُ
ل
ُ
 ق

َ
 بَین

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
عْداءً ف

َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
 کن

ْ
یکمْ إِذ

َ
عَل

دُون«)آل‌عمــران: 3(؛ و 
َ
هْت

َ
کــمْ ت

َّ
عَل

َ
کــمْ آیاتِــهِ ل

َ
ــهُ ل

َّ
 الل

ُ
کــمْ مِنْهــا کذلِــک یبَیــن

َ
ذ

َ
ق

ْ
ن
َ
أ
َ
ــارِ ف

َّ
مِــنَ الن

همگــی بــه ریســمان خــدا چنــگ زنیــد و پراکنــده نشــوید و نعمــت خــدا را بــر خــود 
ــان دل‌هــای شــما الفــت  ــد و او در می ــه دشــمن یکدیگــر بودی ــد کــه چگون ــاد آری ــه ی ب
ایجــاد کــرد و بــه برکــت نعمــت او بــرادر شــدید و شــما بــر لــب پرتــگاه آتــش بودیــد کــه 
خداونــد شــما را ازآنجــا برگرفــت ]و نجــات داد[ این‌گونــه خداونــد آیــات خــود را بــرای 

ــوید. ــت ش ــاید هدای ــازد، ش ــکار می‌س ــما آش ش
در فرآینــد هماهنگــی، مدیــر بــا یــک سلســله حرکت‌هــا و برنامه‌هــای منظــم واحدهــای 
ــک  ــویی در ی ــی و همس ــازد. هماهنگ ــط می‌س ــر مرتب ــه یکدیگ ــازمان را ب ــف س مختل
ســازمان، از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و بــدون هماهنگــی، مجموعــه، مجموعــه 
نخواهــد بــود. چنان‌کــه پیامبــر )ص( پــس از هجــرت بــا ایجــاد اخــوت و بــرادری بیــن 
ــل  ــه وجــود آورد کــه عام ــی را ب ــف، انســجام و هماهنگــی مطلوب ــراد مختل ــل و اف قبای

ــی، 1393: 33(. ــود )کمال ــان مســلمین ب ــای آن زم بســیاری از موفقیت‌ه

ج( توانایی ایجاد نظم اجتماعی
اندیشــه مدیریــت در اســام از ترغیــب و تشــویق بــه نظــم آغــاز می‌گــردد، نظــم اجتماعــی 
ــانی  ــش انس ــه در برهم‌کن ــی ک ــر منظم ــا تغیی ــد ی ــاختار فراین ــن س ــای قابل‌تعیی ــه الگوه ب
ــر نظــم اجتماعــی  ــا از آن نتیجــه می‌شــود، اشــاره دارد. مفهــوم محدودت روی می‌دهــد ی
ــه  ــت جامع ــد و رضای ــا تأیی ــه آن نظــم و ترتیب‌هــای برهم‌کنشــی کــه ب منحصــر اســت ب
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ــد، 1376:  ــود )گول ــبت داده می‌ش ــا نس ــه آن‌ه ــردی ب ــت کارک ــا صف ــوند ی ــرو می‌ش روب
ــه  ــق ب ــی عمی ــته، نگاه ــه گذش ــت‌وجوگر ب ــی جس ــتلزم نگاه ــزی، مس 860(. برنامه‌ری
ــه آینــده اســت.  اوضــاع داخلــی و بررســی ژرف، در اطــراف و نگاهــی بــس دورخیــز، ب
وظیفــه‌ی اصلــی هــر مدیــر در تمــام ســطوح، طراحــی محیطــی اســت کــه اعضــا بتواننــد 
در آن به‌صــورت گروهــی فعالیــت کننــد و بــه هــدف برســند. برنامه‌ریــزی، آینــده را بــه 
زمــان حــال مــی‌آورد، ازایــن‌رو شــما می‌توانیــد کاری دربــاره آن‌هــا انجــام دهیــد و بــرای 
دســت یافتــن بــه هــدف، بایــد قبــل از تــاش فیزیکــی، تــاش ذهنــی برنامه‌ریــزی انجــام 
ــم  ــور عال ــر ام ــات الهــی نظــم و تدبی ــه صف ــری، 1390: 48(. ازجمل شــود )صالحــی امی
ــروری  ــان ض ــر چن ــی بش ــاس در زندگ ــن مقی ــود ای ــه 91( وج ــه، خطب ــت )نهج‌البلاغ اس
اســت کــه امــام علــی )ع( در تبییــن جایــگاه و اهمیتــش آن را از ارزش‌هــای برتــر اســامی 
ــهُ 

َ
غ

َ
هْلِــی وَمَــنْ بَل

َ
ــدِی وَأ

ْ
مَــا، وَجَمِیــعَ وُل

ُ
وصِیک

ُ
ــت: »ا ــرار داده اس ــی ق ــوای اله ــف تق و هم‌ردی

ــمْ« )همــان، نامــه 47( نظم ســبب شــفافیت اهــداف، افزایش 
ُ
مْرِک

َ
ــمِ أ

ْ
ظ

َ
ــوَی اِلله، وَن

ْ
ق

َ
ابِــی، بِت

َ
کِت

بهــره‌وری و تســریع و تســهیل امــور و مانــع اتــاف وقــت، ندامــت و تألــم روحــی می‌شــود 
ــر و حتــی  ــر، مؤثرت ــه القمــی، 1397: 447( و آن را از وســایل و امکانــات، مهم‌ت )ابن‌بابوی

ــهری، 1386، 1: 708(. ــمرد )ری‌ش ــات برمی‌ش ــش امکان ــث افزای باع
در یــک ســازمان ممکــن اســت برنامه‌ریــزی انجام‌شــده باشــد، ســاختار ســازمانی 
ایجــاد و کارکنــان هدایــت و برانگیخته‌شــده باشــند؛ ولــی هنــوز هیــچ اطمینانــی وجــود 
ــور  ــا آن‌ط ــده‌اند و هدف‌ه ــه برنامه‌ریزی‌ش ــه ک ــا آن‌گون ــه فعالیت‌ه ــد ک ــته باش نداش
کــه مدیــران خواهان‌انــد تحقــق یابنــد. لــذا کنتــرل و نظــارت به‌عنــوان آخریــن حلقــه از 

ــژه اســت )طاهــری، 1384: 98(. ــر، دارای اهمیــت وی زنجیــره وظایــف مدی
محــدوده نظــم در متــون دینــی تنهــا بــه انجــام کارها در زمــان مناســب محدود نمی‌شــود، 
ــه خــدا  ــادن و ناهماهنگــی نســبت ب ــه پیــش افت ــد اهــل ایمــان را از هرگون بلکــه خداون
ــد  ــت فرامی‌خوان ــن جه ــل در ای ــروی کام ــه پی ــان را ب ــد و آن ــز می‌ده ــولش پرهی و رس
تــا مجموعــه ســامان یابــد و منضبــط شــود؛ بنابرایــن مســئولیت پیــروان در برابــر رهبــران 
ایجــاب می‌کنــد کــه هماهنگــی کامــل بــا آنــان را حفــظ کننــد و در هیــچ کار، ســخن 
ــد.  ــی بپرهیزن ــور و بی‌نظم ــدن ام ــامان ش ــد و از نابس ــی نگیرن ــان پیش ــر آن ــه‌ای ب و برنام
ــهِ وَ رَسُــولِهِ«)حجرات:1(؛ 

َّ
 یــدَی الل

ْ
 بَیــن

ْ
مُوا دِّ

َ
ق

ُ
 ت

َ
 لَا

ْ
ــوا

ُ
ذِیــنَ ءَامَن

َّ
ــا ال یهَّ

َ
خداونــد می‌فرمایــد: »یأ

ــد  ــرش نروی ــرا پیــش خــدا و پیامب ــچ کاری{ ف ــد}در هی ای کســانی کــه ایمــان آورده‌ای
ــان بازگــردد و آن‌کــه وامانــده،  ــه آن دیــن و ســتون یقین‌انــد. هــر کــه از حــد درگــذرد ب
بدیشــان پیونــدد کــه هماهنگــی کامــل بــا آنــان را حفــظ کننــد و در هیــچ کار، ســخن 
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ــد. مرت ــی بپرهیزن ــور و بی‌نظم ــدن ام ــامان ش ــد و از نابس ــی نگیرن ــان پیش ــر آن ــه‌ای ب و برنام
ــهِ وَ رَسُــولِهِ«)حجرات:1(؛ 

َّ
 یــدَی الل

ْ
 بَیــن

ْ
مُوا دِّ

َ
ق

ُ
 ت

َ
 لَا

ْ
ــوا

ُ
ذِیــنَ ءَامَن

َّ
ــا ال یهَّ

َ
خداونــد می‌فرمایــد: »یأ

ای کســانی کــه ایمــان آورده‌ایــد}در هیــچ کاری{ فــرا پیــش خــدا و پیامبــرش نرویــد.
امــام علــی )ع( در خطبــه دوم نهج‌البلاغــه ضمــن بیــان مقــام ممتــاز اهل‌بیــت )ع( می‌فرماید: 
الــی«؛ محمد )ص( و آل 

َّ
حَــقُ الت

ْ
الــی، وَبِهِــمْ یل

َ
یهــمْ یفِــیءُ الغ

َ
یــنِ، وَعِمَــادُ الیقِیــنِ، إِل سَــاسُ الدِّ

َ
»هُــمْ أ

ــان بازگــردد و  ــه آن ــد. هــر کــه از حــد درگــذرد ب ــن و ســتون یقین‌ان ــه دی ــد )ص( پای محمّ
آن‌کــه وامانــده، بدیشــان پیونــدد؛ ازایــن‌رو، پیــروی از رهبــران الهــی موجــب نظــم اجتماعــی 

می‌شــود و جامعــه در مســیر نظــام الهــی حرکــت می‌کنــد.

د( رفق و مدارا با زیردستان
ــان را از  ــد و آن ــس می‌گرفتن ــردم ان ــا م ــه ب ــود ک ــه ب ــدا )ص( این‌گون ــول خ ــیره رس س
ــه  ــاب ب ــی )ع( خط ــرت عل ــدوق، 1378، 1: 318(. حض ــاختند )ص ــود دور نمی‌س خ
مالــک اشــتر به‌خوبــی ایــن شــاخص را بیــان کــرده و مدیــر را بــه پــدری مهربــان تشــبیه 

کــرده و فرموده‌انــد:
»مهربانــی بــا مــردم را پوشــش دل خویــش قــرار ده و بــا همــه دوســت و مهربــان بــاش... 
پــس در کارهــای آنــان به‌گونــه‌ای بیندیــش کــه پــدری مهربــان دربــاره فرزنــدش، مبــادا 
آنچــه آنــان را بــدان نیرومنــد می‌کنــی در نظــرت بــزرگ جلــوه کنــد و نیکــوکاری نســبت 
بــه آنــان را ـ هرچنــد انــدک باشــد ـ بی‌فایــده مــدان؛ زیــرا نیکــی، آنــان را بــه خیرخواهــی 
تــو می‌خوانــد و گمانشــان را نســبت بــه تــو نیکــو می‌گردانــد« )دشــتی، 1386، نامــه 53(.  
ــه  ــر توصی ــداری مص ــرای فرمان ــه ب ــد حنفی ــان محم ــه فرزندش ــن ب ــرت همچنی آن حض
کردنــد: »خــودت را بــه دوســتی بــا مــردم و صبــر در برابــر مشــکلات آنــان وادار نمــا« 

)مجلســی، 1427 ق، 71: 175(.
ــس و  ــاس ان ــه احس ــد ک ــه‌ای باش ــد به‌گون ــردم بای ــر و م ــن مدی ــی بی ــتی و مهربان دوس
ــر  ــه نقــل از پیامب ــام صــادق )ع( ب ــه کــه ام ــرار شــود؛ همان‌گون ــان برق ــان آن الفــت در می
ــان کــه  ــن و بخشــنده‌ترین شماســت و آن ــن شــما خوش‌خوتری ــد: »برتری )ص( می‌فرماین
ــد  ــردم رفت‌وآم ــا م ــوند و ب ــوس می‌ش ــان مأن ــا آن ــران ب ــد و دیگ ــس می‌گیرن ــردم ان ــا م ب
می‌کننــد« )فارابــی، 1380: 119(؛ زیــرا »مــردم هــر کــه را بــا ایشــان انــس و الفــت داشــته 
باشــد دوســت دارند«)تمیمــی آمــدی، 1366، 2: 622( و »دل‌هــای مــردم رمنــده اســت؛ 

ــی، 1380: 119(. ــد« )فاراب ــه او رو می‌آورن ــد ب ــه آن‌هــا محبــت کن هــر کــه ب
عــدم تعــادل در برخــورد بــا دیگــران گاهــی ناشــی از جهالــت اســت. از ایــن آســیب بــه 
تکبــر و غــرور نیــز می‌تــوان تعبیــر کــرد، چــون آبشــخور توقــع نامعقــول جایــی اســت کــه 
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ش 
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وی
اکا

و

ــژه  ــق وی ــی او ح ــب بزرگ ــع دارد برحس ــد و توق ــت می‌بین ــه هس ــر ازآنچ ــود را بزرگ‌ت خ
داشــته باشــد، همــه بــه او احتــرام بگذارنــد و در تمــام شــئون زندگــی متمایــز و متفــاوت از 
مــردم باشــد؛ حال‌آنکــه یکــی از عوامــل موفقیــت مدیــران ایــن اســت کــه همیشــه بــا مــردم 
دوســت مهربــان و صمیمــی، همســان و مســاوی باشــد. ایــن موفقیــت در برخــورد پیامبــر 
)ص( بــا مــردم جاهــل و متعصــب زمــان جاهلیــت صــدر اســام به‌خوبــی پیداســت کــه بــا 
داشــتن ســمت‌های نبــوت، امامــت، عصمــت، مدیریــت و... هیــچ‌گاه چنیــن حقــی بــرای 
مْ...«)کهــف:110(؛ »مــن هم مثل شــما 

ُ
ک

ُ
ل
ْ
ث ــرٌ مِّ

َ
ــا بَش

َ
ن
َ
مَــا أ

َّ
خــود قائــل نبودنــد، بــه اســتناد: »إِن

بشــری هســتم«. ســاده زیســتن و همســان زیســتن را به‌عنــوان اخــاق عملــی بــه همــگان 
آموخــت و خداونــد تبارک‌وتعالــی پیامبــر )ص( را نهــی فرمودنــد از اینکــه بر منــت بگذارد 
ثر« )مدثــر:6(. پیامبــر گرامــی اســام )ص( در ایــن مورد 

ْ
ک

َ
سْــت

َ
ــن ت

ُ
مْن

َ
 ت

َ
یــا فزونــی طلبــد: »وَلَا

عَــدَهُ مِــنَ 
ْ
 مَق

ْ
أ بَــوَّ

َ
یَت

ْ
ل
َ
- ف

ً
وِ الرِّجَــالُ قِیَامــا

َ
ــاسُ أ

َّ
ــهُ الن

َ
ــلَ ل

َّ
مَث

َ
 یَت

ْ
ن

َ
حَــبَّ أ

َ
هشــدار داده اســت: »مَــنْ أ

ــار« )مجلســی، 1427ق: 38( یعنــی »هــر کــس دوســت داشــته باشــد کــه مردم بــا دیدن 
َّ
الن

ــم  ــد جایگاهــش در جهن ــد، بای ــرام کنن ــد و او را احت ــه از جــای خــود برخیزن او بلافاصل
باشــد«. مدیــر بایــد بــر زیردســتان خــود آســان بگیــرد. اســام دیــن اعتــدال و ملایمــت و 
مــدارا محــور اســت. رســالت جهانــی و همیشــگی پیامبــر چنیــن اقتضــا می‌کنــد. ایشــان 
هنــگام اعــزام معاذبن‌جبــل بــرای رهبــری مــردم یمــن، بــه او فرمودنــد: »بــر آنــان آســان 
ــف و ایجــاد  ــز و ترغیبشــان کــن و از راه تخوی ــان را برانگی ــل آن ــه ســخت، تمای ــر، ن بگی
هــراس وارد نشــو. کاری نکــن کــه مــردم احســاس تنفّــر کننــد« )ابن‌هشــام، بی‌تــا: 237( 
اگــر مــدارای دینــی نفــی گــردد دیــن و دیــن‌داری و روابــط انســانی و اجتماعــی به‌وســیله 
ــی  ــخصیت اجتماع ــه ش ــد. چراک ــدی می‌بین ــیب‌های ج ــاری آس ــخت‌گیری و نابردب س
ــه در آن  ــت ک ــه‌ای اس ــورش، در جامع ــوه حض ــار و نح ــی رفت ــه چگونگ ــوط ب ــرد، من ف
زندگــی می‌کنــد، به‌طورکلــی آن مجموعــه‌ای وحــدت یافتــه، از تمامــی نقش‌هایــی اســت 

کــه فــرد در محــدوده پایــگاه اجتماعــی خویشــتن ایفــا می‌کنــد )بیــرو،1370: 348(.
ــد  ــد: »عثمــان! خداون ــن مظعــون فرمودن ــه عثمــان ب ــام‌آور رحمــت )ص( خطــاب ب  پی
مــرا بــه رهبانیــت نفرســتاده، بلکــه مــرا بــر شــریعت و دینــی معتــدل و حق‌گــرا و آســان و 
باگذشــت برانگیختــه اســت« )کلینــی، 1378، 5: 494(. امــام علــی )ع( در نامــه خــود 
کیــد کردنــد: »اگــر گناهــی از آنــان ســر  بــه مالــک اشــتر، بــر آســان‌گیری بــر مــردم تأ
ــتباهی  ــته اش ــته و ناخواس ــا خواس ــود، ی ــارض می‌ش ــان ع ــر آن ــی ب ــا علت‌های ــد، ی می‌زن
ــت  ــه دوس ــه ک ــان‌گیر؛ آن‌گون ــان آس ــر آن ــای و ب ــان را ببخش ــد، آن ــب می‌گردن مرتک

داری خــدا تــو را ببخشــاید و بــر تــو آســان گیــرد« )دشــتی، 1386، نامــه 53(.
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ه( توسعه امیدواری در مردم بدون آمال واهیمرت
در قــرآن کریــم ۲۸ آیــه وجــود دارد کــه در آن ریشــه »رجــو« بــه معنای امید در مشــتقات 
ــد  ــیر برمی‌آی ــدد و تفاس ــای متع ــه از ترجمه‌ه ــت و آنچ ــه اس ــدد به‌کاررفت ــی متع و معان
ایــن اســت کــه در اکثــر ایــن آیــات از رجــاء مفهــوم امیــد و امیــدواری حاصــل می‌شــود.

ــان  در ســوره شــریفه بقــره آیــه ۲۱۸ خداونــد می‌فرمایــد: »همانانــی کــه ایمــان آورنــد و آن
ــد و  ــی امیدوارن ــت اله ــه رحم ــد ب ــاد نموده‌ان ــدا جه ــد و در راه خ ــرت کرده‌ان ــه مهاج ک
خداونــد آمرزنــده مهربــان اســت.« لازم اســت انســان در عیــن امیــدواری، خــود را از عــذاب 
هِ«)زمــر:9(؛   رَبِّ

َ
 وَیَرْجُــو رَحْمَــة

َ
خِــرَة

ْ
رُ الْآ

َ
خــدا نیــز ایمــن ندانــد، همچنــان کــه می‌فرمایــد: »یَحْــذ

ــه ۸۷  ــد متعــال در آی ــد. خداون ــد دارن ــروردگارش امی ــه رحمــت پ از آخــرت می‌ترســند و ب
ســوره یوســف )ص( از زبــان حضــرت یعقــوب )ص( در ایــن رابطــه فرمــوده اســت: »یَــا بَنِــیَّ 
وْمُ 

َ
ق

ْ
 ال

َّ
هِ إِلا

ّ
وْحِ الل سُ مِن رَّ

َ
 یَیْأ

َ
هُ لا

َّ
هِ إِن

ّ
وْحِ الل  مِن رَّ

ْ
سُوا

َ
یْأ

َ
 ت
َ
خِیهِ وَلا

َ
 وَأ

َ
 مِن یُوسُف

ْ
سُوا حَسَّ

َ
ت
َ
 ف

ْ
هَبُوا

ْ
اذ

«؛ ای پســران مــن برویــد و از یوســف و بــرادرش جســت‌وجو کنیــد و از رحمــت  َ
افِــرُون

َ
ک

ْ
ال

ــد نمی‌شــود؛  ــران کســی از رحمــت خــدا نومی ــرا جــز گــروه کاف ــد مباشــید زی خــدا نومی
بنابرایــن لازم اســت کــه شــخص باایمــان هیــچ‌گاه از رحمــت خــدا مأیــوس نباشــد.

ــا ایجــاد انگیــزه، زمینــه تــاش  ــد ب داشــتن آرزو یکــی از مؤلفه‌هایــی اســت کــه می‌توان
ــز از آرزوهــای دورودراز یکــی  ــه وجــود آورد. پرهی ــه هــدف را در انســان ب و رســیدن ب
ــب  ــدت موج ــا در درازم ــرا نه‌تنه ــرارداد، زی ــه ق ــد موردتوج ــه بای ــت ک ــواردی اس از م
ــز  ــان را نی ــرمایه انس ــرژی و س ــت و ان ــاف وق ــه ات ــه زمین ــود بلک ــرخوردگی می‌ش س

ــت. ــد داش ــی نخواه ــز در پ ــه‌ای نی ــد و نتیج ــم می‌کن فراه
ــرآورده  ــچ‌گاه ب ــه هی ــه ک ــی پرداخت ــان آرزوهای ــه بی ــم ب ــرآن کری ــال در ق ــدای متع خ
نخواهنــد شــد و چیــزی جــز حســرت دائمــی در پــی نخواهــد داشــت.  در ســوره مبارکــه 
ــرُ 

ُ
ظ

ْ
رِیبًــا یــوْمَ ین

َ
ابًــا ق

َ
اکــمْ عَذ

َ
رْن

َ
ذ

ْ
ن
َ
ــا أ

َّ
نبــأ، دوزخیــان آرزو می‌کننــد کاش خــاک بودنــد: »إِن

ــی  ــا شــما را از عذاب ــأ:40(؛ م رَابًا«)نب
ُ
 ت

ُ
ــت

ْ
نِــی کن

َ
یت

َ
کافِــرُ یــا ل

ْ
ــولُ ال

ُ
 یــدَاهُ وَیق

ْ
مَــت دَّ

َ
ــرْءُ مَــا ق

َ ْ
الْم

ــا دســت خویــش پیــش فرســتاده  ــم، روزی کــه آدمــی آنچــه را ب نزدیــک هشــدار دادی
ــودم. ــد کاش مــن خــاک ب ــر گوی اســت بنگــرد و کاف

 در ســوره مبارکــه فجــر، دوزخیــان آرزو دارنــد کــه‌ای کاش پیشــاپیش چیــزی فرســتاده 
 لِحَیاتِی«)فجــر:24(؛ گویــد کاش بــرای زندگانــی خــود 

ُ
مْــت دَّ

َ
نِــی ق

َ
یت

َ
ــولُ یــا ل

ُ
بودنــد: »یق

]چیــزی[ پیــش فرســتاده بــودم. »ای‌کاش نامــه مــرا بــه دســت مــن نــداده بودنــد« یکــی 
ــده  ــه بیان‌ش ــه حاق ــوره مبارک ــه ۲۵ از س ــه در آی ــت ک ــی اس ــای محال ــر از آرزوه دیگ
ابِیــهْ« و امــا کســی کــه 

َ
 کت

َ
وت

ُ
ــمْ أ

َ
نِــی ل

َ
یت

َ
ــولُ یــا ل

ُ
یق

َ
ابَــهُ بِشِــمَالِهِ ف

َ
وتِــی کت

ُ
ــا مَــنْ أ مَّ

َ
اســت: »وَأ



 123

سال سوم 
شمارة دوم
پیاپی: 10

تابستان 1402

ث
دی

و ح
ن 

قرآ
اه 

دگ
 دی

ی از
ماع

جت
ی ا

رد
ارب

ق ک
خلا

ی ا
ش

بخ
ی 

عال
در ت

ی 
دین

ن 
یرا

مد
ی 

تار
 رف

ت
صیا

صو
و خ

ش 
 نق

وی
اکا

و

کارنامــه‌اش بــه دســت چپــش داده شــود گویــد ای‌کاش کتابــم را دریافــت نکــرده بودم.
مدیــران به‌عنــوان رهبــران بخشــی از جامعــه نیــز موظــف هســتند ضمــن ایجــاد امیــدواری 
در زیردســتان، مانــع از ایجــاد آرزوهــای محــال شــوند و از دادن وعده‌هایــی کــه باعــث 

ایجــاد چنیــن محالاتــی می‌شــود، اجتنــاب کننــد.

 

الگوبودن در انجام
فرائض

ایجاد و تقویت 
یهمبستگی اجتماع

توانایی ایجاد 
نظم اجتماعی

رفق و مدارا با 
زیردستان

توسعه و امیدواری در
مردم

5. خصوصیات رفتاری مدیران در اخلاق کاربردی اجتماعی
ــاخصه  ــن ش ــنگینی دارد، اولی ــئولیت س ــات مس ــرف امکان ــامی در مص ــت اس مدیری
ممتــاز مدیــر چگونگــی مصــرف او از امکاناتــی کــه در اختیــار دارد اســت و ایــن 
خــود محکــی اســت بــرای شــناخت خصوصیــت رفتــاری مدیــران اســامی در جهــت 
حرکــت کــردن آن‌هــا در مســیر درســت و اســامی. چهره‌هــای شــاخص و برجســته هــر 
جامعــه خواه‌ناخــواه نقــش الگویــی بــرای قشــر وســیعی از جامعــه پیداکــرده و منــش و 
ســیره آن‌هــا تأثیــرات جــدی در الگوپذیــری توده‌هــا و بهنجــار و نابهنجــار شــدن رفتــار 
ــی 

َ
ــاسِ عَل

َّ
لن

َ
آنــان دارد، تأثیــر ایــن مطلــب تــا جــای اســت کــه پیامبــر )ص( فرمودنــد: »ا

ــد.  ــداران خویش‌ان ــرام زمام ــن و م ــر دی ــان ب ــا: 33(؛ آدمی ــه، بیت وکِهِمْ«)ابن‌بابوی
ُ
دَیْــنُ مُل

ــت،  ــران آن اس ــه و مدی ــرای جامع ــل ب ــع و کام ــدون و جام ــون م ــه قان ــم ک ــرآن کری ق
ــی  ــز از الگوده ــا نی ــک آن‌ه ــتگان نزدی ــه وابس ــر، بلک ــخص مدی ــا ش ــد نه‌تنه می‌فرمای
شــدیدی بــرای امــت و ملــت برخــوردار اســت و تصریــح می‌کنــد کــه همســران مدیــران 
ــد: »یَــا  ــد آزاد و هــر طــوری کــه دلشــان خواســت مصــرف کنن ــز نمی‌توانن اســامی نی
نَّ 

ُ
سَــرِّحْک

ُ
ــنَّ وَ أ

ُ
عْک ِ

ّ
مَت

ُ
 أ

َ
یْــن

َ
عَال

َ
ت
َ
تَهَــا ف

َ
یَــا وَ زِین

ْ
ن  الدُّ

َ
حَیَــاة

ْ
 ال

َ
ــرِدْن

ُ
ــنَّ ت

ُ
نت

ُ
زْوَاجِــکَ إِن ک

َ
ِ
ّ

ــل لِّأ
ُ
بِــیُّ ق

َّ
هَــا الن یُّ

َ
أ
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«)احــزاب:28(؛ ای پیامبــر بــه همســرانت بگــو اگــر خواهــان زندگــی دنیا و مرت ً
سَــرَاحًا جَمِیلًا

زینــت آنیــد بیاییــد تــا مهرتــان را بدهــم و ]خــوش و[ خــرم شــما را رهــا کنــم. الگودهــی 
مدیــران و حتــی وابســتگان آن‌هــا بــر کســی پوشــیده نیســت، اگــر مدیــران، مســیر چــون 
ــد  ــرعت چن ــا س ــه ب ــد، جامع ــه کنن ــی و... پیش ــری، دنیاطلب ــرافی گ ــتی، اش تجمل‌پرس
ــوی  ــیب‌های معن ــه آس ــورت جامع ــن ص ــه در ای ــود ک ــد پیم ــیر را خواه ــر آن مس براب
شــدیدی را متحمــل خواهــد شــد. درواقــع مدیــران دینــی بایــد دارای خصوصیــات دینــی 
ــات  ــی از خصوصی ــه برخ ــث ب ــه بح ــند و در ادام ــی باش ــد اخلاق ــی و رش ــت تعال جه

مدیــران بــه ذکــر چنــد مورداشــاره شــده اســت:

الف( جلب اعتماد به‌واسطه روحیه امانت‌داری
ــف )ع(  ــرت یوس ــت حض ــای صلاحی ــه ملاک‌ه ــت‌داری را ازجمل ــم امان ــرآن کری ق
ــه  ــخاصی ک ــن اش ــت؛ بنابرای ــوده اس ــان نم ــر بی ــه‌داری مص ــام خزان ــدّی مق ــرای تص ب
مایــل هســتند مدیریت‌هــا را بــه آن‌هــا بســپاریم، بایــد امانــت‌دار باشــند و اگــر امانــت‌دار 
نباشــند، بازهــم نخواهنــد توانســت، وظیفــه‌ای را کــه بــر دوش آن‌هــا اســت، انجــام دهنــد 
ــر  ــه افــراد غی ــد کــه مدیریت‌هایــی را در مســائل مالــی ب و چــه بســیار ملت‌هایــی بوده‌ان
ــن  ــر آن‌هــا عــارض شــده اســت، بنابرای ــان ب ــن واگــذار کــرده و بعــد خســران و زی امی
یکــی از مســائلی کــه بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد، بحــث داشــتن دانــش ایــن قضیــه و 

امانــت‌دار بــودن اســت کــه قــرآن کریــم بــر هــر دو اشــاره داشــته اســت.
رْضِ«؛ 

َ ْ
زَائــنِ الْأ

َ
نــی عَلــی خ

ْ
ــد: »قــال اجْعَل ــن می‌فرمای ــم چنی ــرآن کری ــال در ق ــد متع خداون

»]یوســف[ گفــت: مــرا بــر خزانه‌هــای ایــن ســرزمین بگمــار« و ســپس اضافــه می‌کنــد: 
 عَلِیم«)یوســف:55(، زیــرا کــه مــن نگهبانــی دانــا هســتم یــا در ســوره نســاء 

ٌ
»إِنــی حَفِیــظ

...« )نســاء:5(؛ و امــوال 
ً
ــمْ قِیَامــا

ُ
ک

َ
ــهُ ل

ّ
تِــی جَعَــلَ الل

َّ
ــمُ ال

ُ
ک

َ
مْوَال

َ
هَاء أ

َ
ــف  السُّ

ْ
ــوا

ُ
ت
ْ
ؤ

ُ
 ت
َ
می‌فرمایــد: »وَلا

خــود را- کــه خداونــد آن را وســیله قــوام ]زندگــی[ شــما قــرار داده- بــه ســفیهان مدهیــد.
 ایســتادگی و اســتقلال شــما در پرتــو مســائل مالــی شــما اســت، پــس ایــن مســائل مالــی و 
مدیریــت مســائل مالــی را بــه کســانی کــه اهــل آن نیســتند و دانــش لازم را در ایــن زمینــه 
ندارنــد و ممکــن اســت اهــل تباهــی و فســاد باشــند، واگــذار نکنیــد و ایــن نکاتــی اســت 
کــه مــا را بــه ســمت ضــرورت برخــورداری از مدیــران عالــم و امیــن یــادآور می‌کنــد: »وَ 
مِنیــن«)آل عمــران:139(؛ و اگــر مؤمنیــد، 

ْ
ــمْ مُؤ

ُ
ت
ْ
 کن

ْ
 إِن

َ
ــوْن

َ
عْل

َ ْ
ــمُ الْأ

ُ
ت
ْ
ن
َ
ــوا وَ أ

ُ
حْزَن

َ
ــوا وَ لا ت

ُ
هِن

َ
لا ت

سســتی مکنیــد و غمگیــن مشــوید کــه شــما برتریــد.
ــات و  ــه امکان ــه هم ــت ک ــده اس ــادآوری ش ــب ی ــن مطل ــزاب، ای ــوره اح ــه 73 س در آی
فرصت‌هــای موجــود، امانــت الهی‌انــد )صــدر، 1379: 82(. در تفســیر ایــن آیــه نظــرات 
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متفاوتــی بیان‌شــده کــه می‌تــوان گفــت امانــت الهــی همــان »تعهــد و قبــول مســئولیت« 
اســت )مــکارم شــیرازی، 1371، 17: 399( و انســان بایــد به‌عنــوان خلیفــه و امیــن خداونــد، 
بــه آن همچــون امانــت الهــی بنگــرد و از آن در مــوارد تعیین‌شــده و مشــروع بهره‌بــرداری 
کنــد. بــر اســاس ایــن آیــات، خداونــد فرصت حمــل امانت الهــی را بــرای همــه موجودات 
فراهــم کــرد و از میــان همــه آن‌هــا، تنهــا انســان بــود کــه بــه پذیــرش چنیــن بــار گرانــی تــن 
داد؛ بنابرایــن افــراد باایمــان بــا توجــه بــه اصــل فــوق، هنگامی‌کــه بــه نعمتــی از ســوی خــدا 
می‌رســند خــود را امانــت‌دار او می‌داننــد؛ نــه از رفتــن آن غمگیــن می‌شــوند نــه از داشــتن 
ــد  آن مســت و مغــرور؛ در حقیقــت آن‌هــا خــود را همچــون مســئولان بیت‌المــال می‌دانن
کــه یــک روز امــوال زیــادی را دریافــت و روز دیگــر هــزاران هــزار پرداخــت می‌کننــد، نــه 

از دریافتــش ذوق‌زده می‌شــوند و نــه از پرداختــش غمگیــن )همــان(.
ــا  ــد ت ــداری کن ــپارند او نگه ــت او بس ــه دس ــزی ب ــه چی ــت از این‌ک ــارت اس ــت عب  امان
بــه صاحبــش رد کنــد و خیانــت نکنــد و امانــت ســه قســم اســت امانــت خــدا و رســول 
ــرده و  ــن ک ــت در دی ــد خیان ــت نبای ــام اس ــدس اس ــن مق ــی دی ــت اله ــا امان ــق، ام و خل
ازهرجهــت دیــن را حفــظ کننــد و مراعــات کننــد و همچنیــن آنچــه خــدا بــه بنــده عنایــت 
کــرده از عقــل و حیــات و مــال و غیــر این‌هــا، امانــت الهــی اســت بایــد بــه مصرفــی کــه 

ــب، 1378، 10: 521(. ــت اســت )طی دســتور داده صــرف کــرد برخــاف آن خیان
 بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه دراین‌بــاره مطــرح شــد، درواقــع امانــت‌داری از مهم‌تریــن 
ــه ایــن خصوصیــت اخلاقــی توجــه  ــد در تمــام مــوارد ب صفــات مؤمنیــن اســت کــه بای
ویــژه‌ای داشــته باشــند چراکــه خیانت‌درامانــت، اختــاس نــام دارد و در پــی ایــن رذیلــه 

ــد. اخلاقــی، فســاد و ســتم اخلاقــی در جامعــه گســترش می‌یاب
همــه کارکنــان ســازمان، پیــش از هــر اقدامــی متعهــد می‌شــوند کــه بــه قانــون و اهــداف 
ســازمان متعهــد باشــند. در آیــات زیــادی، وجــوب وفــای بــه عهــد مطرح‌شــده اســت. 
ایــن آیــات، مــردم را بــه وفــاداری بــه عهــد فرامی‌خوانــد و از خیانــت در برابــر عهــد بــا 
خــدا، خــود و دیگــران بــر حــذر مــی‌دارد. ازجملــه ایــن آیــات، آیــه یکــم ســوره مائــده 
یرَ 

َ
یکمْ غ

َ
لی عَل

ْ
 ما یت

َّ
عامِ إِلا

ْ
ن
َ ْ
 الْأ

ُ
کمْ بَهِیمَة

َ
 ل

ْ
ت

َّ
حِل

ُ
ودِ أ

ُ
عُق

ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
وا أ

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
است: »یا أ

ــهَ یحْکــمُ مــا یرِیــدُ«. واژة »عقــود« جمــع عقــد اســت و در 
َّ
ــمْ حُــرُمٌ إِنَّ الل

ُ
ت
ْ
ن
َ
یــدِ وَ أ ــی الصَّ ِ

ّ
مُحِل

معنــای مفعولــی خــود بــه معنــای »معهــود« به‌کاررفتــه اســت )طبرســی، 1372، 6: 181( 
ــرای  ــد ب ــد احســاس خســتگی کن ــاً در یــک ســازمان اداری شــخص حســابدار نبای مث
نوشــتن و ثبــت نمــودن چــه انــدک باشــد یــا بیــش، ریــز باشــد یــا درشــت. چه‌بســا ریــز و 
اندکــی از مقــدار دیــن یــا شــرایط آن‌کــه بــه چشــم نمی‌آیــد و موردتوجــه واقــع نمی‌شــود 
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و شــخص نوشــتن آن را خســتگی‌آور و اتــاف وقــت می‌پنــدارد و ســپس منشــأ اختــاف مرت
و کشــمکش‌ها و صــرف مال‌هــا و زمان‌هــا و افزایــش محاکــم و اتــاف اموالــی 
ــم  ــرایط آن‌ه ــتر و ش ــت بیش ــا از ثب ــدازد چه‌بس ــم بین ــدک را از قل ــه ان ــود و آن‌ک می‌ش

ــی، 1362، 2: 66(. ــود )طالقان ــل می‌ش غاف
پیمــان و تعهــدات به‌طــور عمــوم همــه افــراد در برابــر یکدیگــر و در برابــر جامعــه ناگزیــر 
حقوقــی را بــه عهده‌دارنــد )حســینی همدانــی، 1404ق، 10: 152( چــون اســام، 
تعهــدات و روابــط را بــر اصــل توحیــد و ایمــان و تقــوا و حقــوق تبییــن شــده، قــرار داده 
ــزان  ــا امانــت‌داری خــود می ــی ب ــران دین ــن مدی ــی، 1362، 2: 66(؛ بنابرای اســت )طالقان

ــد. ــش می‌دهن ــه را افزای ــت جامع ــب رضای جل

ب( صداقت در رفتار
برنامه‌هایــی کــه از طــرف مدیــر، طراحــی و تئوریــزه می‌گــردد، هنگامــی موفــق خواهــد 
بــود کــه مقــرون بــه عمــل باشــد، همان‌طــوری کــه مبلّــغ نیــز چنیــن اســت. تأثیــر عمیــق 
ــاور داشــته باشــد کــه مدیــر  دعــوت و تبلیــغ ازآنجــا سرچشــمه می‌گیــرد کــه شــنونده ب
ــر  ــای مدی ــاً برنامه‌ه ــان دارد، مث ــه آن ایم ــز ب ــودش نی ــد خ ــه می‌گوی ــغ آنچ ــا مبل و ی
اســراف‌کار در مــورد صرفه‌جویــی و مدیــر بی‌نظــم در مــورد نظــم و انضبــاط و... 
ــا  ــر دل نشــیند ی ــد لاجــرم ب ــه شکســت اســت، چــون ســخن کــه از دل برآی محکــوم ب
بــه تعبیــر دیگــر زبــان، ترجمــان دل اســت )مــکارم شــیرازی،1371، 24: 66( و بهتریــن 
نشــانه‌ی ایمــان گوینــده بــه ســخنش ایــن اســت کــه خــود قبــل از دیگــران عمــل کنــد. 
حضــرت علــی )ع( فرموده‌انــد: »مــن مــردم را بــه کاری نیکــو وادار نمی‌کــردم 
ــت  ــای زش ــردم را از کاره ــردم و م ــل می‌ک ــا عم ــه آن‌ه ــر ب ــود پیش‌ت ــه خ ــر آنک مگ
بازنمی‌داشــتم مگــر آنکــه خــود پیش‌تــر از دیگــران از آن زشــتی‌ها برکنــار بــودم« 

)نهج‌البلاغــه، 1386، نامــه 31(.
ــلب  ــای س ــود، ب ــلط ش ــه مس ــک جامع ــر ی ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ــن بلاهای از بدتری
اطمینــان اســت و عامــل اصلــی آن جدایــی گفتــار از کــردار اســت. مردمــی کــه 
می‌گوینــد و عمــل نمی‌کننــد، هرگــز نمی‌تواننــد بــه یکدیگــر اعتمــاد کننــد و در 
برابــر مشــکلات هماهنــگ باشــند و هرگــز بــرادری و صمیمیــت در میــان آن‌هــا حاکــم 
نخواهــد شــد، هیــچ ارزش و قیمتــی نخواهنــد داشــت و هیــچ دشــمنی از آن‌هــا حســاب 

نمی‌بــرد )مــکارم شــیرازی،1371، 24: 66(.
ــی  ــای طبیب ــت پ ــن اس ــد: »ممک ــی می‌گوی ــل از فاراب ــه نق ــی ب ــوادی آمل ــه ج آیت‌الل
مصــدوم و یــا دســت وی شکســته باشــد، ولــی درعین‌حــال بتوانــد پــا یــا دســت مصــدوم 
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ــا  ــوزوی ی ــم ح ــک عال ــت؛ ی ــن نیس ــب روح چنی ــا طبی ــد، ام ــان کن ــری را درم دیگ
دانشــگاهی اگــر جانــش مریــض باشــد، هرگــز تــوان تربیــت دیگــران را نــدارد خفتــه را 

ــی، 1385: 274(. ــوادی آمل ــدار« )ج ــد بی ــی کن ــه کِ خفت
ــت،  ــتر برخورداراس ــت بیش ــوع از اهمی ــن موض ــاق اداری ای ــیب‌های اخ ــث آس در بح
لــذا جــا دارد کــه بیشــتر از آن ســخن گفتــه شــود. بــا مراجعــه بــه آیــات قــرآن کریــم و 
روایــات معصومیــن )ع(، اهمیــت مضاعــف دعــوت عملــی را خواهیــم یافــت و از طــرف 
دیگــر ارزش قــول بــدون عمــل و تأثیــر آن نیــز بیان‌شــده اســت کــه در اینجــا بــه برخــی 

ــم. ــتناد می‌کنی ــا اس از آن‌ه
آیات قران کریم:

« )بقره:44(؛  َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 ت
َ
لا

َ
ف

َ
ابَ أ

َ
کِت

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ت

ُ
نت

َ
مْ وَ أ

ُ
سَک

ُ
نف

َ
 أ

َ
نسَوْن

َ
بِرِّ وَ ت

ْ
اسَ بِال

َّ
 الن

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
ت
َ
1( »أ

ــما  ــه ش ــد بااینک ــوش می‌کنی ــود را فرام ــد و خ ــان می‌دهی ــی فرم ــه نیک ــردم را ب ــا م آی
ــرائیل را  ــه بنی‌اس ــن آی ــد ای ــید؛ هرچن ــچ نمی‌اندیش ــا هی ــد آی ــدا را می‌خوانی ــاب خ کت
ــز  ــه نی ــامل بقی ــت و ش ــترده اس ــوم آن گس ــی مفه ــت، ول ــرار داده اس ــاب ق ــورد خط م

می‌شــود )مــکارم شــیرازی، 1371، 1: 214(.
ــان  ــه ایم ــانی ک ــف:2(؛ ای کس « )ص َ

ــون
ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
 مَــا لَا

َ
ــون

ُ
ول

ُ
ق

َ
ــوا لِــمَ ت

ُ
مَن

َ
ذِیــنَ آ

َّ
هَــا ال یُّ

َ
2( »یَــا أ

ــد. ــام نمی‌دهی ــه انج ــد ک ــزی می‌گویی ــرا چی ــد چ آورده‌ای
ــه  ــی لحظ ــتند و وقت ــرگ هس ــات و م ــراد، دارای حی ــد اف ــز همانن ــان نی ــای جه ملت‌ه
ــت و  ــی‌رود و مل ــار م ــی فرارســد، از صفحــه‌ی روزگار کن و ســاعت مــرگ حتمــی ملت

ــی، 1387، 7: 82(. ــی اصفهان ــرد )رضای ــای آن را می‌گی ــر ج ــی دیگ تمدن
« )صــف:3(؛ نــزد خــدا ســخت ناپســند  َ

ــون
ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
ــوا مَــا لَا

ُ
ول

ُ
ق

َ
ن ت

َ
ــهِ أ

َّ
ــا عِنــدَ الل

ً
ت

ْ
بُــرَ مَق

َ
3( »ک

اســت کــه چیــزی را بگوییــد و انجــام ندهیــد.
ســیره پیامبــر گرامــی اســام و ائمــه معصومیــن )ع( به‌گونــه‌ای بــود کــه بیشــتر بــا عمــل 
حســنه و رفتــار شایســته و بایســته مــردم را هدایــت می‌کردنــد و در عمــل اســوه و الگــوی 
مــردم بودنــد. در ایــن مــورد شــاهد مثــال کــم نیســت، امــا بــه چنــد نمونــه از آنــان اشــاره 
اعَةٍ 

َ
ــی ط

َ
ــمْ عَل

ُ
ک

ُّ
حُث

َ
ــهِ مَــا أ

َّ
ــی وَ الل ِ

ّ
ــاسُ إِن

َّ
هَــا الن یُّ

َ
می‌شــود: حضــرت امام علــی )ع( فرمودنــد: »أ

ــمْ عَنْهَــا« )نهج‌البلاغــه، 1386، 
ُ
ک

َ
بْل

َ
ــی ق

َ
اه

َ
ن
َ
ت
َ
 وَ أ

َّ
ــمْ عَــنْ مَعْصِیَــةٍ إِلَّا

ُ
نْهَاک

َ
 أ

َ
یْهَــا وَ لَا

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُ
سْــبِق

َ
 وَ أ

َّ
إِلَّا

ــم  ــویق نمی‌کن ــت تش ــچ طاع ــه هی ــما را ب ــوگند ش ــدا س ــه خ ــردم ب ــه 175(؛ ای م خطب
مگــر قبــاً خــودم آن را انجــام می‌دهــم و از هیــچ کار خلافــی بازنمــی‌دارم مگــر اینکــه 

پیــش از شــما از آن دوری جســته‌ام.
 
ً
ــوا دُعَــاة

ُ
ون

ُ
ک

َ
 ت

َ
ــمْ وَ لا

ُ
عْمَالِک

َ
ــاسِ بِأ

َّ
لن

َ
 ا

َ
ــوا دُعَــاة

ُ
ون

ُ
»ک می‌فرماینــد:  )ع(  صــادق  امــام   )1
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نی
لوا

 په
ضی

ــود مرت ــان خ ــا زب ــه ب ــد ن ــوت کنی ــا دع ــه نیکی‌ه ــود ب ــل خ ــا عم ــردم را ب مْ«؛ م
ُ
تِک

َ
سِــن

ْ
ل
َ
بِأ

.)215 شــیرازی، 1371، 24:  )مــکارم 
 
َ
 یَبْــدَأ

ْ
ن

َ
یْــهِ أ

َ
عَل

َ
 ف

ً
ــاسِ إِمَامــا

َّ
سَــهُ لِلن

ْ
ف

َ
صَــبَ ن

َ
2( بــاز هــم حضــرت علــی )ع( فرمودنــد: »مَــنْ ن

سِــهِ 
ْ
ف

َ
ــمُ ن ِ

ّ
دِیبِــهِ بِلِسَــانِهِ وَ مُعَل

ْ
أ
َ
بْــلَ ت

َ
دِیبُــهُ بِسِــیرَتِهِ ق

ْ
أ
َ
ــنْ ت

ُ
یَک

ْ
یْــرِهِ وَ ل

َ
عْلِیــمِ غ

َ
بْــلَ ت

َ
سِــهِ ق

ْ
ف

َ
عْلِیــمِ ن

َ
بِت

ــت 70(  ــه، 1386، حکم بِهِم«)نهج‌البلاغ دِّ
َ
ــاسِ وَ مُؤ

َّ
ــمِ الن ِ

ّ
لِ مِــنْ مُعَل

َ
ِجْــا

ْ
حَــقُّ بِالْإ

َ
بُهَــا أ دِّ

َ
وَ مُؤ

کســی کــه خویــش را بــرای مــردم امــام قــرار داده اســت، بایــد پیــش از تعلیــم غیــرش 
بــه تعلیــم نفــس مبــادرت ورزد و تأدیــب بــا ســیره و رفتــارش پیــش از تأدیــب بــا زبانــش 
باشــد. معلــم نفــس و مــؤدب خویشــتن، شایســته‌تر اجــال و احتــرام اســت از آن‌کســی 

کــه صــرف معلــم و مــؤدب مــردم اســت.
ــاسِ 

َّ
ــرَاجِ یُ�ضِــی‌ءُ لِلن ــلُ السِّ

َ
 یَعْمَــلُ بِــهِ مَث

َ
یْــرَ وَ لَا

َ
خ

ْ
ــمُ ال ِ

ّ
ــذِی یُعَل

َّ
ــلُ ال

َ
ــر اکــرم )ص(: »مَث 3( پیامب

ــل  ــد و عم ــر را می‌دانن ــه خی ــانی ک ــل کس ــوان 1380، 2: 278( مَثَ سَــه« )اخ
ْ
ف

َ
 ن

ُ
وَ یُحْــرِق

نمی‌کننــد، مَثَــل چراغــی اســت کــه بــرای مــردم روشــنایی می‌دهــد و خــودش را 
می‌ســوزاند.

 بِعَمَل«)همــان: 279( ســخنی کــه پشــتوانه عمل ندارد، 
َّ

ــوْلَ إِلَّا
َ
 ق

َ
4( نبــی اکــرم )ص(: »لَا

ــخن نیست. س
ماءُ«)فاطــر/28( 

َ
عُل

ْ
ــهَ مِــنْ عِبــادِهِ ال

َّ
�شَــی الل

ْ
مــا یخ

َّ
5( امــام حســین )ع( در خصــوص آیــه »إِن

یــسَ 
َ
ل
َ
ــهُ، ف

َ
وْل

َ
ــهُ ق

ُ
 فِعْل

ْ
ق ــمْ یصَــدِّ

َ
ــهُ، وَ مَــنْ ل

َ
وْل

َ
ــهُ ق

ُ
 فِعْل

َ
ق مَــاءِ مَــنْ صَــدَّ

َ
عُل

ْ
ــد: »یعْنِــی بِال می‌فرمای

بِعَالِــمٍ« )همــان: 277؛ کلینــی، 1362، 1: 87( عالــم کســی اســت کــه عملــش گفتــارش 

را تصدیــق کنــد و کســی کــه عمــل او گفتــارش را تصدیــق نکنــد، عالــم نیســت.

ج( انعطاف رفتاری در کار با داشتن روحیه تغافل
»تغافــل« از ریشــه »غفــل« در لغــت بــه معنــای نادیــده انگاشــتن، چشم‌پوشــی عمــدی 
و خــود را به‌غفلــت زدن اســت )واســطی زبیــدی، 1414ق، 15: 547( از تغافــل در 
اخــاق اســامی نیــز بحــث شــده اســت کــه نــگاه اصطلاحــی تغافــل بــا نــگاه لغــوی 
ــای قابل‌توجــه  ــل، یکــی از روش‌ه ــرد. تغاف ــدارد و از آن سرچشــمه می‌گی ــی ن آن تفاوت
در تربیــت اســت و در بخش‌هــای مختلــف زندگــی از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت:

ــتباهاتی  ــی از اش ــر برخ ــان‌ها در براب ــه انس ــی این‌ک ــاق؛ یعن ــم اخ ــگاه عل ــل در ن »تغاف
ــا از نــوع خطاهایــی  کــه از دیگــران انجــام می‌گیــرد - امــا ایــن اشــتباهات ســهوی‌اند ی
ــی  ــل و چشم‌پوش ــیده‌اند- تغاف ــنگین نرس ــاه س ــرم و گن ــرز جُ ــه م ــوز ب ــه هن ــتند ک هس
ــر  ــای دیگ ــیرازی، 1371، 2: 332(. در ج ــکارم ش ــت بزند«)م ــود را به‌غفل ــد و خ کن
ــاد  ــر و انتق ــروف و نهی‌ازمنک ــا امربه‌مع ــی ب ــل« منافات ــه »تغاف ــت ک ــده اس ــن آم چنی
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ــات و محرمــات  ــه واجب ــوط ب ــرا »امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر« مرب ــدارد؛ زی ســازنده ن
ــل«  ــوع از محــدوده »تغاف ــن موض ــود(. ای ــته می‌ش ــا گذاش ــر پ اســت )کــه آشــکارا زی
بیــرون اســت و انتقــاد ســازنده مربــوط بــه امــوری اســت کــه در سرنوشــت فــرد و جامعــه 
ــی و کــم‌ارزش  ــه امــور جزی ــوط ب ــل« مرب ــر قابل‌ملاحظــه‌ای دارد، درحالی‌کــه »تغاف اث

یــا عیوبــی اســت کــه مصلحــت در آن اســت کــه پنهــان بمانــد« )همــان: 366(.
تمایــل  بســیار  اقتصــادی  بنگاه‌هــای  بــر  در زمــان حاضــر، مدیریت‌هــای حاکــم 
ــد  ــب کنن ــق کس ــات موثّ ــود اطلاع ــه خ ــان زیرمجموع ــای کارکن ــه از رفتاره ــد ک دارن
ــری از آســیب‌هایی  ــرای جلوگی ــار و تبعــات آن رفتارهــا، ب ــی کشــف آث و از آن‌هــا در پ
ــا را در راســتای  ــا آن‌ه ــد ی ــد، اســتفاده نماین ــد نمای کــه ممکــن اســت ســازمان را تهدی
ــه کار بندنــد. چشم‌پوشــی و اغمــاض از برخــی از  ارتقــاء ســطح درآمدزایــی ســازمان ب
ــه نظــر نمی‌رســد، چراکــه  ــی و مطلــوب ب ــدان اجرای ــان، چن رفتارهــای شــخصی کارکن
تغافــل در چنیــن محیط‌هایــی هرچنــد هــم کــه شــخصی و در محیــط کوچکــی اتّفــاق 
افتــاده باشــد، ممکــن اســت عــاوه بــر تســرّی میــان دیگــر کارکنــان موجــب صدمــات 

ــز گــردد. ســازمانی نی
اغمــاض مدیــران بــر خطاهــای دیگــران بایــد بــه نحــوی باشــد کــه شــخص خاطــی بــر 
ــاض  ــت. اغم ــد داش ــت خواه ــر مثب ــورت، اث ــن ص ــد و در ای ــی یاب گاه ــای خودآ خط
ــیب‌های  ــد و آس ــاق می‌افتن ــار اتّف ــرای یک‌ب ــت و ب ــدی اس ــه غیرعم ــی ک از خطاهای
مختصــری از خــود به‌جــای می‌گذارنــد و اهــداف اصلــی ســازمان را تهدیــد نمی‌کننــد، 
امــری پســندیده و ممــدوح اســت. در قــرآن کریــم نیــز بــه نمونه‌هایــی دربــاره تغافــل از 
یْــرٍ 

َ
 خ

ُ
ن

ُ
ذ

ُ
ــلْ أ

ُ
نٌ ق

ُ
ذ

ُ
 هُــوَ أ

َ
ــون

ُ
ول

ُ
بِــیَّ وَیِق

َّ
 الن

َ
ون

ُ
ذ

ْ
ذِیــنَ یُــؤ

َّ
ــد: »وانهــم ال ــم مانن ــان برمی‌خوری مؤمن

ــه: 61(؛ از آن‌هــا کســانی هســتند کــه پیامبــر را  « )توب َ
مِنِیــن

ْ
مُؤ

ْ
مِــنُ لِل

ْ
ــهِ وَیُؤ

ّ
مِــنُ بِالل

ْ
ــمْ یُؤ

ُ
ک

َّ
ل

آزار می‌دهنــد و می‌گوینــد: او )ســراپا( گــوش اســت )آدم خوش‌بــاوری اســت(! بگــو: 
ــی  ــت(، )ول ــع شماس ــه نف ــودن او ب ــاور ب ــت )و خوش‌ب ــرای شماس ــی ب ــوش خوب او گ

ــد. ــق می‌کن ــان را تصدی ــه خــدا ایمــان دارد و )تنهــا( مؤمن ــد( او ب بدانی
علامه طباطبایی درباره این آیه می‌فرماید:

»او گوشــی اســت بــا ایــن صفــت کــه بــرای شــما خیــر اســت، چــون نمی‌شــنود، مگــر 
ــن  ــه آن ای ــدارد. لازم ــان ن ــه شــما ســود می‌رســاند و ضــرری هــم برایت ــزی را کــه ب چی
اســت کــه اســتماع آن جنــاب، اســتماع خیــری باشــد؛ یعنــی بــه پــاره‌ای از حرف‌هایــی 
ــرام از  ــاً به‌منظــور احت ــر نیســت، گــوش می‌دهــد ولیکــن صرف ــرای مســلمانان خی کــه ب
گوینــده گــوش می‌دهــد و کلام او را حمــل بــر صحــت می‌کنــد تــا هتــک حرمــت او 
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نی
لوا

 په
ضی

را نکــرده باشــد و خــود نیــز گمــان بــد بــه مــردم نبــرده باشــد، ولــی اثــر خبــر صــادق و مرت
ــار نمی‌کنــد« )طباطبایــی، 1374، 9: 423(. ــا واقــع را هــم بــر آن ب مطابــق ب

مدیــران و کارگــزاران شایســته بایــد در بــه کار بــردن تغافــل، ثبات رویــه را ســرلوحه اِعمال 
چشم‌پوشــی و تغافــل قــرار دهنــد. همــواره بــا درایــت و تعقــل، خطــای زیردســتان خــود 
ــوارد به‌صــورت  ــد کــه در تمــام م ــرار دهن ــا مؤاخــذه ق ــورد اغمــاض ی ــی م ــه صورت را ب
ــز انســان‌هایی هســتند کــه  ــران نی ــد، چراکــه مدی ــض عمــل نماین ــدون تبعی یکســان و ب
ــی از  ــراد، واکنش‌های ــورد اف ــوه برخ ــیت، نح ــوع جنس ــا، ن ــر، رفتاره ــه ظواه ــبت ب نس
ــک  ــه کم ــا ب ــود. تنه ــد ب ــان نخواه ــگان یکس ــاب هم ــه در ب ــد ک ــروز می‌دهن ــود ب خ
ــکار  ــرات غیرقابل‌ان ــرداری از اث ــرای بهره‌ب ــة همســان ب ــاری اســت کــه روی عقــل و بردب
تغافــل، بســیار مفیــد و ارزشــمند اســت. امیرالمؤمنیــن علــی )ع( خطــاب بــه مالــک اشــتر 
ــإِنَّ فِــی 

َ
ــاسِ ف

َّ
عَایِــبِ الن

َ
بُهُــمْ لِِم

َ
ل
ْ
ط

َ
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ْ
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ــن

ْ
ش
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ْ
تِــکَ مِن بْعَــدَ رَعِیَّ

َ
ــنْ أ

ُ
یَک

ْ
ــد: »وَ ل می‌فرمای

هِیرُ مَا 
ْ
ط

َ
یْکَ ت

َ
مَا عَل

َّ
إِن

َ
کَ مِنْهَا ف

ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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اسِ عُیُوبا

َّ
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حِبُّ 
ُ
کَ مَا ت

ْ
هُ مِن

َّ
رِ الل

ُ
 یَسْت

َ
عْت

َ
ط

َ
 مَا اسْت

َ
عَوْرَة

ْ
رِ ال

ُ
اسْت

َ
کَ ف

ْ
ابَ عَن

َ
ی مَا غ

َ
مُ عَل

ُ
هُ یَحْک

َّ
کَ وَ الل

َ
هَرَ ل

َ
ظ

ــو  ــه عیب‌ج ــانی را ک ــردم کس ــه 53(؛ از م ــه، 1386، نام م«)نهج‌البلاغ
َ
تِک رَهُ مِــنْ رَعِیَّ

ْ
سَــت

ــت در پنهــان داشــتن  ــر امّ ــد کــه رهب ــی دارن ــردم عیوب ــرا م ــد از خــود دور کــن؛ زی ترن
آن از همــه ســزاوارتر اســت. پــس مبــادا آنچــه بــر تــو پنهــان اســت، آشــکار گردانــی و 
آنچــه هویداســت، بپوشــانی؛ زیــرا داوری در آنچــه از تــو پنهــان اســت، بــا خــدای جهــان 
ــر  ــت داری ب ــه دوس ــا آن را ک ــان ت ــتی‌ها را بپوش ــی زش ــه می‌توان ــس چندان‌ک ــت. پ اس

رعیــت پوشــیده مانــد، خــدا بــر تــو بپوشــاند(.
ــردن  ــتجو نک ــورد، جس ــم می‌خ ــه چش ــام )ع( ب ــه ام ــه از نام ــی ک ــن نکته‌های ظریف‌تری
ــام )ع(  ــه‌های ام ــن اندیش ــا والاتری ــه ب ــت ک ــل اس ــی و تغاف ــه چشم‌پوش ــتی‌ها، بلک زش
ــر  ــر اغمــاض، بایــد خطــای افــراد تطهی ــان، عــاوه ب ــن بی همــراه گردیــده اســت. در ای
گــردد و از خاطرهــا پــاک و محــو گــردد کــه ایــن امــر بایــد مــورد توجّــه پرونــده ســازان 
ــان  ــراد در زم ــای اف ــب از خط ــرداری مناس ــرای بهره‌ب ــود را ب ــل خ ــه تغاف ــانی ک و کس
ــار  ــت از گفت ــه تبعی ــت را ب ــت نادرس ــن صف ــرد و ای ــرار گی ــد، ق ــه کار می‌بندن ــر ب دیگ

ــد. ــن )ع( واگذارن امیرالمؤمنی
ــک  ــا کم ــران ب ــیاری از مدی ــه بس ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــروری ب ــه ض ــن نکت ــادآوری ای ی
ابزارهــای کنتــرل الکترونیکــی و یــا افــرادی کــه همچون چشــم و گــوش عمــل می‌کنند، 
ــد.  ــود می‌نماین ــان خ ــالات کارکن ــرکات و انفع ــة ح ــن از کلّی ــی یافت گاه ــر آ ــعی ب س
ــی همــراه  ــا توجیه‌های ــد کــه ب ــروز می‌دهن ــاری را از خــود ب ــان رفت بدیهــی اســت کارکن
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اســت و توضیــح آن بــه گــوش مدیــر نمی‌رســد. در ایــن صــورت، ایــن رفتارهــا موجــب 
تکــدّر خاطــر مدیــر گردیــده، در درازمــدت از تصمیم‌گیــری منطقــی، لازم و قاطــع دور 

ــه فــردی منفعــل خواهــد گردیــد. می‌مانــد و تبدیــل ب

د( ایجاد الفت با سخاوت و بخشندگی
ــر  ــه ب ــتند ک ــی هس ــتی، واژگان ــاق و گشاده‌دس ــش، انف ــرم، بخش ــود، ک ــخاوت، ج س
ــل  ــخاوت از فضای ــد. س ــت دارن ــدان دلال ــژه نیازمن ــران به‌وی ــه دیگ ــال ب ــیدن م بخش
ــم  ــی‌آورد و ه ــوی م ــت دنی ــم محبوبی ــه آن، ه ــودن ب ــوف ب ــه موص ــت ک ــی اس اخلاق
مغفــرت الهــی را در پــی دارد و انســان باســخاوت نــزد همــگان بــزرگ و عزیــز اســت.

ــم  ــود دوســت نمی‌داری ــه خ ــه را ک ــد از دوست‌داشــتنی‌هایمان باشــد، آنچ بخشــش بای
ــوا 

ُ
فِق

ْ
ن
َ
ــوا أ

ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
یهَــا ال

َ
ــیم: »یــا أ ــران ببخش ــه دیگ ــد ب ــم نبای ــراه داری ــش اک و از گرفتن

 وَ 
َ
ــون

ُ
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ْ
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ْ
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َ
خ

ْ
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َ
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َ
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ْ
خ

َ
ــا أ مْ وَ مِمَّ

ُ
یبــاتِ مــا کسَــبْت

َ
مِــنْ ط

نِی حَمِیدٌ« )بقره:267(؛ ای کســانی 
َ
هَ غ

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
مِضُوا فِیهِ وَ اعْل

ْ
غ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
 أ
َّ
مْ بِآخِذِیهِ إِلا

ُ
سْــت

َ
ل

کــه ایمــان آورده‌ایــد از چیزهــای پاکیــزه‌ای کــه بــه دســت آورده‌ایــد و ازآنچــه از زمیــن 
برایتــان بیــرون آورده‌ایــم، انفــاق کنیــد و در پــی آن نباشــید کــه از ناپاکــش انفــاق کنیــد، 
زیــرا خودتــان نیــز آن را جــز بــا اکــراه نمی‌ســتانید و بدانیــد کــه خداونــد بی‌نیــاز ســتوده 

اســت.
ــه  ــیدن آنچ ــز از راه بخش ــی، ج ــه نیک ــیدن ب ــه رس ــت ک ــده اس ــز آم ــر نی ــی دیگ در آیت
ــوا 

ُ
فِق

ْ
ن
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 وَ مــا ت

َ
ــون حِبُّ

ُ
ــا ت ــوا مِمَّ
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فِق

ْ
ن
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ْ
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ُ
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َ
ــنْ ت

َ
دوســت می‌داریــم ممکــن نیســت: »ل

ــهَ بِــهِ عَلِیــمٌ« )آل‌عمــران:92(؛ هرگــز بــه نیکــی نخواهیــد رســید تــا ازآنچــه 
َّ
ــإِنَّ الل

َ
من�شــی ءٍ ف

گاه اســت. ــد آ ــه آنچــه انفــاق می‌کنی ــد ب ــد و خداون ــد انفــاق کنی دوســت داری
ــه  ــویه ب ــه دوس ــت ک ــانی اس ــی انس ــل اخلاق ــه فضای ــندگی، ازجمل ــخاوت و بخش س
ــر دو را  ــی ه ــی و عاطف ــای روان ــد و نیازه ــک می‌کن ــده کم ــیده ش ــنده و بخش بخش
ــد  ــش می‌کن ــگام بخش ــنده در هن ــه بخش ــی ک ــه احساس ــد. البت ــخ می‌ده ــه پاس این‌گون
بســیار بیشــتر و قوی‌تــر از احساســی اســت کــه بخشــیده شــده دارد. خداونــد از مؤمنــان 
ــن کار  ــت، ای ــت و اذی ــا من ــد، ب ــه کردن ــون صدق ــی چ ــه بخشش ــد هنگامی‌ک می‌خواه
ــا ارزش  ــره:264( چراکــه منت‌گــذاری موجــب می‌شــود ت ــد )بق ــاه نکنن ــش را تب خوی
ــال  ــه اعم ــت ک ــاکاری اس ــد ری ــار همانن ــن رفت ــرود. ای ــان ب ــد از می ــه کرده‌ان کاری ک

ــد. ــوچ می‌کن ــی‌ارزش و پ ــرد و آن را ب ــان می‌ب ــادی را از می عب
ــده،  ــیده ش ــر بخش ــت. اگ ــویه اس ــاز دوس ــک نی ــندگی ی ــخاوت و بخش ــال، س به‌هرح
باســخاوت بخشــنده بــه مــال و یــا آسایشــی می‌رســد، بخشــنده نیــز بــه کمــال و آرامشــی 
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دســت می‌یابــد، پــس نبایــد بخشــندگی را تنهــا نیــاز بخشــیده شــده دانســت، بلکــه بــه مرت
یــک معنــا، نیــاز عاطفــی و آرامشــی بخشــنده اســت.

ه( حفظ قدرت با بهره‌مندی از روحیه غیرت و شجاعت
جُبْــنِ مِــنْ عَجْــزِ 

ْ
 ال

ُ
ة ــانی او دارد: »شِــدَّ ــف نفس ــت از ضع ــان حکای ــرس در انس ــت ت صف

یَقِیــن« )نــوح:7(؛ شــدت تــرس در انســان، دلیل بــر ناتوانی او و ضعف 
ْ
عْــفِ ال

َ
ــسِ وَ ض

ْ
ف

َّ
الن

یقیــن اوســت. مدیریــت، بــا ضعــف نفســانی ســازگار نیســت. همچنیــن در جــای دیگــر 
ة« )تمیمــی آمــدی، 

َ
اف

َ
عَجْــزُ سَــخ

ْ
 ال

ٌ
ــة

َ
 آف

ُ
جُبْــن

ْ
ــوان آفــت شــمرده اســت: »ال ــرس را به‌عن ت

ــدارد،  ــت را ن ــت مدیری ــا لیاق ــو نه‌تنه ــان ترس ــت. انس ــت اس ــرس آف 1366: 333(؛ ت
بلکــه لیاقــت مشــورت کــردن را نیــز نــدارد، حضــرت علــی )ع( بــه یکــی از کارگــزاران 
یْــکَ مَــا 

َ
ــمْ عَل ِ

ّ
مُــورِ[ وَ یُعَظ

ُ ْ
مْــرِ ]الْأ

َ ْ
ــکَ عَــنِ الْأ

ْ
ف عِّ

َ
 یُض

ً
یِــکَ جَبَانــا

ْ
نَّ فِــی رَأ

َ
ــرِک

ْ
ش

ُ
خویــش نوشــت: »ات

ــن  ــتفاده نک ــو اس ــود از رأی ترس ــورتی خ ــه مش ــان: 442(؛ در جلس یْــسَ بِعَظِیــم« )هم
َ
ل

ــد و  ــو را در کار سســت می‌کن ــن کســی ت و او را در رأی خــود شــریک نگــردان، چنی
چیــزی را کــه اهمیــت نــدارد )بــه دلیــل جبــن و تــرس کــه دارد( بــزرگ جلــوه می‌دهــد؛ 
ــک اشــتر دارد کــه  ــه مال ــه‌ای کــه ب ــی )ع( در نام ــه حضــرت عل ــن زمین ــز در همی و نی
 

َ
ــرَ- وَ لَا

ْ
ق

َ
ف

ْ
ضْــلِ وَ یَعِــدُکَ ال

َ
ف

ْ
ــکَ عَــنِ ال

ُ
ل
ُ
ذ

ْ
- یَخ

ً
ــورَتِکَ بَخِیــا

ُ
ــنَّ فِــی مَش

َ
دْخِل

ُ
 ت

َ
می‌نویســد: »لَا

مُــور« )مجلســی، 1427ق، 74: 245( در جلســه مشــورتی خــود 
ُ ْ
یْــکَ الْأ

َ
 عَل

ُ
 یُضْعِــف

ً
جَبَانــا

بخیــل را راه مــده... و ترســو را نیــز در آن جمــع وارد نکــن، زیــرا )چنیــن کســانی( تــو 
را از اقــدام در کارهــا سســت گرداننــد.

ح( خدمت‌رسانی به مردم با اجتناب از روحیه جاه‌طلبی
ــت و  ــی اس ــز از جاه‌طلب ــه، پرهی ــی در جامع ــت اجتماع ــار مدیری ــن آث ــه مهم‌تری ازجمل
ــت،  ــر اس ــاع صورت‌پذی ــم آن در اجتم ــه تعمی ــردی ک ــه ف ــن خصیص ــاب از ای ــا اجتن ب
می‌تــوان بــه مــردم خدمــت کــرد و جــز بــا مدیریــت صحیــح دینــی امکان‌پذیــر نیســت، 

ــی چیســت؟ ــد دانســت کــه جاه‌طلب حــال بای
ــال  ــه م ــی ب ــت، بعض ــد اس ــزی علاقه‌من ــه چی ــس ب ــر ک ــود ه ــه می‌ش ــواب گفت در ج
عشــق می‌ورزنــد، بعضــی دیگــر بــه جمــال، گروهــی خواهــان کمال‌انــد، ولــی جمعــی 
طالــب مقام‌انــد و ایــن گــروه اخیــر را جاه‌طلــب می‌نامنــد، دوســت دارنــد مــردم همــه 
بــه آن‌هــا احتــرام بگذارنــد و بــه خانــه آن‌هــا رفت‌وآمــد داشــته باشــند و به‌اصطــاح از 

دیگــران یکســر و گــردن برتــر باشــند )مــکارم شــیرازی، 1377، 3: 13(.
ــاب  ــرک و منج ــر و ش ــان‌ها را در کف ــب انس ــب قل ــندی و عج ــی و خودپس جاه‌طلب
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ــاه، 1375، 12: 193(  ــی‌دارد )داورپن ــد بازم ــول توحی ــا را از قب ــته و آن‌ه ــاد نگه‌داش فس
در ایــن خصــوص در آیاتــی از قــرآن کریــم چنیــن آمــده اســت: تکبــر و خودپســندی، 
بلائــی اســت کــه مبتــا بــه آن، دانســته و از روی علــم کافــر و تــارک عمــل خواهــد بــود 
مثــل ابلیــس کــه بــه خــدا و قیامــت و پیامبــران عقیــده داشــت ولــی خودپســندی کار او 
کافِرِیــنَ« )بقــره:34(؛ ســر پیچیــد و تکبّــر ورزیــد و 

ْ
 مِــنَ ال

َ
کبَرَ وَ کان

َ
بــی وَ اسْــت

َ
را ســاخت »أ

ــهُ مِــنْ طِینٍ«)اعراف: 12(؛ 
َ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
نِــی مِــنْ نــارٍ وَ خ

َ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
ــهُ خ

ْ
یــرٌ مِن

َ
ــا خ

َ
ن
َ
از کافــران شــد و می‌گفــت ‌»أ

مــن از او بهتــرم، مــرا از آتــش پدیــد آورده‌ای و او را از گِل آفریــدی.
ــد: »وَ  ــی را دیدن ــزات موس ــه معج ــت ک ــان اس ــون و فرعونی ــاره فرع ــر درب ــه‌ای دیگ آی
ا«)نمــل: 14( و آن‌هــا را درحالی‌که باطنشــان  وًّ

ُ
 وَ عُل

ً
مــا

ْ
ل
ُ
سُــهُمْ ظ

ُ
ف

ْ
ن
َ
تْها أ

َ
ن

َ
یق

َ
جَحَــدُوا بِهــا وَ اسْــت

بــه الهــی بــودن آن معجــزات یقیــن داشــت، ســتمکارانه و برتری‌جویانــه انــکار کردنــد. 
ــد )قرشــی  ــروی کنن ــن خــود پی ــود کــه نگذاشــت از یقی ــی ب ــوّ« و جاه‌طلب ــن »عل همی

ــی، 1375، 6: 128(. بناب
در آیــات بســیاری نیــز خداونــد متعــال، انفــاق مــال بــه زیردســتان و صــرف در مصالــح 
عمومــی را کــه حســن ذاتــی دارد یــادآوری نمــوده و توجــه توانگــران را بــه آن‌هــا جلــب 
کــرده کــه از اندیشــه جاه‌طلبــی و خودســتائی بپرهیزنــد و امــوال خــود را کــه در مصالــح 
عمومــی بــذل نمــوده و در حقیقــت بــرای خــود ذخیــره کــرده آن‌هــا را فاســد و بیهــوده 

نکننــد )حســینی همدانــی، 1404 ق، 3: 234(.
ــت،  ــی اس ــردی و اجتماع ــد ف ــیاری از مفاس ــمه بس ــه سرچش ــی رذیل ــع جاه‌طلب درواق
انســان را از خــدا و خلــق خــدا دور می‌کنــد و او را بــرای وصــول بــه مقصــدش بــه دنبــال 
گناهــان خطرناکــی می‌فرســتد و از همــه بدتــر این‌کــه در بســیاری از اوقــات بــا صفــات 
نیــک ماننــد احســاس مســؤولیت و تصمیــم بــر انجام‌وظیفــه اجتماعــی و لــزوم مدیریــت 

ــال این‌هــا اشــتباه می‌شــود )مــکارم شــیرازی، 1371، 3: 13(. ــح در جامعــه و امث صال
درنتیجــه بــا مدیریــت دینــی می‌تــوان انفــاق مــال بــه زیردســتان را افزایــش دهــد و کســی 
کــه منصبــی در جامعــه را بــر عهــده دارد، خــود را خدمتگــزار مــردم بدانــد و بــا پرهیــز 
ــتان  ــردم و زیردس ــوم م ــه عم ــود، ب ــامل می‌ش ــی را ش ــتر خودبین ــه بیش ــی ک از جاه‌طلب
جامعــه توجــه و خدمــت کنــد. در ایــن صــورت بــه آیــات قــرآن عمــل کــرده اســت و 

فســاد اجتماعــی در ایــن زمینــه اخلاقــی از بیــن خواهــد رفــت.
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خصوصیات 
رفتاری مدیران 
دینی در اخلاق 

کاربردی اجتماعی

جلب اعتماد 
با داشتن 
روحیه 

امانتداری

صداقت در 
رفتار

ایجاد الفت 
با سخاوت و 
بخشندگی

حفظ قدرت 
با شجاعت

خدمات 
رسانی به 

مردم

انعطاف 
رفتاری در 

کار

نتیجه‌گیری
ــت،  ــر اس ــی امکان‌پذی ــح دین ــت صحی ــا مدیری ــه ب ــرد در جامع ــی ف ــت اخلاق 1. تربی
ــی  ــی صحیح ــیوه مدیریت ــود و از ش ــام می‌ش ــه انج ــه در جامع ــاری ک ــر رفت ــه اگ چراک
ــر جــای می‌گــذارد، چراکــه  ــی ب ــار نامطلوب ــه عــادت تبدیل‌شــده و آث اســتفاده نشــود ب
در جامعــه دینــی مهم‌تریــن رکــن مدیریــت، »تربیــت اخــاق اجتماعــی« اســت، ازایــن‌رو 

ــه و اســاس تمــام اعمــال فــردی و اجتماعــی را دارا اســت. پای
2. نقــش مدیریــت دینــی در اخــاق کاربــردی اجتماعــی عبــارت اســت از: الگــو بــودن 
در انجــام فرایــض، ایجــاد و تقویــت همبســتگی اجتماعــی، ایجــاد نظــم اجتماعــی، رفــق 
و مــدارا بــا زیردســتان، توســعه امیــدواری در مــردم بــدون آمــال واهــی. هرکــدام از مــوارد 
ــا مدیریــت صحیــح دینــی و تربیــت اخــاق اجتماعــی موجــب می‌شــود کــه  مذکــور ب

جامعــه در راســتای اهــداف دینــی گام بــردارد.
3. ازجملــه خصوصیــات رفتــاری مدیــران دینــی در اخــاق کاربــردی اجتماعــی 
ــا  ــت و سرپرســتی ب ــت‌داری، مدیری ــه امان ــا داشــتن روحی ــاد ب ــب اعتم ــه جل ــوان ب می‌ت
ــل، ایجــاد  ــه تغاف ــا داشــتن روحی ــار، انعطــاف کاری ب ــت رفت ــی و صداق ــرت آفرین بصی
الفــت باســخاوت و بخشــندگی، حفــظ قــدرت بــا داشــتن روحیــه غیــرت و شــجاعت، 
خدمت‌رســانی بــه مــردم بــا اجتنــاب از روحیــه جاه‌طلبــی اشــاره کــرد. بــا بررســی مــوارد 
ــدی از  ــرای بهره‌من ــیر ب ــن مس ــات بهتری ــرآن و روای ــه ق ــت ک ــوان دریاف ــور می‌ت مذک

ــه اســت. ــرورش اخــاق اجتماعــی در جامع ــرای رشــد و پ ــح ب ــت صحی مدیری
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* قرآن کریم

* »نهج‌البلاغه«، دشتی، محمد، )1386(، چاپ چهل و چهارم، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی 
امیرالمؤمنین علیه‌السلام.

ابن‌هشام، عبدالملک بن هشام، )بی‌تا(، سیره ابن‌هشام، قاهره، مؤسسة العربیة.-1 
ابن بابویه، محمد بن علی، )1397 ق(، الخصال، چاپ دوم، تهران، دارالکتاب الاسلامیه.-2 
انصاری، شیخ مرتضی، )1374(، مکاسب، قم، انتشارات دهاقانی.-3 
بیرو، آلن، )1370(، فرهنگ علوم اجتماعی، باقر ساروخانی، چاپ دوم، تهران، کیهان.-4 
انتشارات -5  تهران،  الکلم،  تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، )1366(، غررالحکم و درر 

دانشگاه تهران.
انتشارات -6  الغیبة،  احکام  الریبة عن  )بی‌تا(، کشف  ثانی«،  زین‌الدین »شهید  عاملی،  جبلی 

مکتبة الامام الامیرالمؤمنین )ع(.
جوادی آملی، عبدالله، )1385(، مبادی اخلاق در قرآن، مرکز نشر اسراء.-7 
ج‍وه‍ری، اسم‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن ح‍م‍اد، )1368(، ال‍ص‍ح‍اح ال‍ل‍غ‍ه، بی‍روت، امی‍ری.-8 
فرهنگ -9  نشر  دفتر  آرام،  احمد  ترجمه  الحیاة،   ،)1380( همکاران  و  محمدرضا  حکیمی، 

اسلامی، تهران.
نظری 10 - مبانی  تبیین  بر  »درآمدی   ،)1393( باقر،  محمد  بابائی،  علیرضا؛  زاده،  خراشادی 

الگوی مدیریت دینی از منظر قرآن کریم«، فصلنامه مدیریت و پژوهش‌های دفاعی دانشکده و 
پژوهشکده دفاعی )دافوس(، سال سیزدهم، شماره ۷۵، صص ۱-۳۳.

و علوم 11 - تفسیر  پژوهش‌های  قم،  مهر،  قرآن  تفسیر  اصفهانی، محمدعلی، )1387(،  رضایی 
قرآنی.

ری‌شهری، محمد، )1386(، میزان الحکمه، مترجم: حمیدرضا شیخی؛ قم، مؤسسه علمی 12 -
فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر.

آیت‌الله 13 - کتابخانه  قم،  تفسیرالمأثور،  فی  الدرالمنثور  ق(،   14040( جلال‌الدین،  سیوطی، 
مرعشی نجفی.

شریفی، احمد حسین، )1397(، آیین زندگی )اخلاق کاربردی(، قم، بوستان کتاب.14 -
صالحی امیری، رضا، )1390(، مدیریت در اندیشه حضرت علی علیه‌السلام علوم قرآن و 15 -

حدیث، پژوهش‌های نهج‌البلاغه، زمستان شماره ISC(32( از 45 تا 66.
صدر، سید محمدباقر، )1379(، الاسلام یعود الحیاة، مقاله لمحة فقیهه عن مشرع الدستور 16 -

فی جمهوری اسلامی ایران، قم، مرکز الابحاث وا لدارسات تحقیقیه للشیهد صدر.
صدوق، )شیخ( محمدبن علی، )1378(، عیون أخبار الرضا علیه‌السلام، تهران، جهان.17 -
طالقانی، سید محمود، )1362(، پرتوی از قرآن، چاپ چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار.18 -
طاهری، حبیب اله، )1384(، »نظارت )اصلی از اصول مدیریت( از دیدگاه قرآن و سنت«، 19 -

فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره دهم، صص ۱۰۲ – ۸۷.
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طبرسی، فضل بن حسن، )1372(، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه مترجمان، تهران، 20 -مرت
انتشارات فراهانی.

تهران، 21 - دوم،  چاپ  القرآن‌،  تفسیر  فی  البیان  أطیب   ،)1378( عبدالحسین،  سید  طیب، 
انتشارات اسلام.

فارابی، ابونصرمحمد، )1380(، آداب معاشرت از دیدگاه معصومان علیهم‌السلام،‌ مشهد، 22 -
آستان قدس

قمی، محمد، انصاری قمی، مهدی ، )1376(، کحل البصر، قم، نشر امام عصر )عج(.23 -
کلینی، محمد بن یعقوب )1362(، الکافی، تهران، اسلامیه.24 -
همایش 25 - غربی،  مدیریت  و  اسلامی  مدیریت  تطبیقی  مطالعه   ،)1393( محسن،  کمالی، 

بین‌المللی مدیریت.
گولد، جولیوس، کولب، ویلیام ل، )1376(، فرهنگ علوم اجتماعی، چاپ اول، تهران، 26 -

انتشارات مازیار.
کتب 27 - احیاء  انتشارات  قم،  اول،  چاپ  بحارالانوار،  ق(،   1427( محمدباقر،  مجلسی، 

المقدسة.
محمدی ری‌شهری، محمد، )1362(، میزان الحکمة، مکتب الاعلام اسلامی، قم، مؤسسه 28 -

فرهنگی دارالحدیث.
مصباح یزدی، محمدتقی، )1381(،  فلسفه اخلاق، محقق احمد حسین شریفی، تهران، 29 -

نشر بین‌الملل.
واسطی زبیدی، سید محمد مرتضی، )1414 ق(، تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ 30 -

اول، لبنان، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
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